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Abstract 

Law constitutes the most important and fundamental element in the structure of modern and 

contemporary legal systems. Although jurists have identified various components and elements 

for the concept of law, these components and elements merely comprise one dimension of the 

concept—a dimension that enables the differentiation of the concept of law and its propositions 

from other concepts and propositions. Nevertheless, law itself is founded on essential bases that 

form the existential prerequisites for the concept of law, and without understanding these 

foundations, it is not possible to attain a profound comprehension of the concept of law within the 

framework of modern thought. Accordingly, this study aims to analyze and investigate the 

foundations of the concept of law as perceived by Iranian intellectuals during the Constitutional 

Era, based on a critical review of the intrinsic components of the concept of law in modern legal 

thought. Through an analytical-comparative approach, the research demonstrates that while the 

application of law by Iranian intellectuals of the Constitutional Era was grounded in essential 

principles such as “autonomous rationality,” “freedom,” “equality,” “parliamentarianism,” and 

“codification,” these intellectuals lacked sufficient philosophical depth and ontological insight 

into the concept of law and its components. Moreover, their adoption of the concept was 

characterized by a departure from indigenous tradition and a predominantly instrumental view of 

law and its elements. This superficial and formalistic perception led them to regard the uncritical 

adoption of the concept of law, without consideration of its epistemological and philosophical 

foundations, as a solution to the societal challenges of Iran. 
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 دهیچک

های حقوقی مدرن و معاصر است. هرچناد حقوقادانان عناصار و  ترین عنصر سازنده نظام ترین و اساسی قانون مهم
دهناد؛  ها ساطحی از مفهاوم قاانون را تشاکیل می اند، اما این عناصر و مؤلفه کردههایی را برای این مفهوم شناسایی  مؤلفه

  آورد. اما قانون خود بر پایاه ها فراهم می های آن را از سایر مفاهیم و گزاره سطحی که موجبات بازشناسی این مفهوم و گزاره
تاوان باه  هاا نمی هاد و بادون ادراک آند یل میمفهاوم قاانون را تشاک یفرض وجود شیهایی شکل گرفته است که پ بنیان

شناخت عمیقی از مفهوم قانون در تفکر مدرن دست یافت. در این راستا، هادف پاژوهش حاضار باه تحلیال و بررسای 
های ذاتای مفهاوم قاانون در اندیشاه  های مفهوم قانون در نگاه روشنفکران عصر مشروطه با ابتناء بر بازخوانی مؤلفاه بنیان

تطبیقی صورت گرفت، نشان داده شاد  -هایی که به صورت تحلیلی ص یافته است. مبتنی بر بررسیحقوقی مدرن اختصا
، «عقلانیات خودبنیااد»هاایی مشاتمل بار  که، هرچند استعمال قانون در نگاه روشنفکران عصر مشروطه مبتنی بار بنیان

ا روشانفکران عصار مشاروطه در ایاران تکوین یافته است، اما« کدیفیکاسیون»و « پارلمانتاریسیم»، «برابری»، «آزادی»
های آن و در فاصاله گارفتن سانّت خاودی،  شناسانه به قانون و مؤلفه فلسفی و در فقدان نگاه هستی  بدون توجه به پشتوانه

دانستند و بر مبناای ایان تلقای صاوری و  بخش امور می های آن داشتند و آن را انتظام نگاهی صرفاً ابزاری به قانون و مؤلفه
 دیدند. ‎حلال مشکلات جامعه ایران می  ،یو فلسف یمعرفت یری، أخذ آن را بدون توجه به مبانظاه
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 . مقدمه1

اسات کاه در تحلیال جاامع آن نظاام ها و ساطوحی  ای مانند هر نظاام تمادنی دارای لایاه‎هر نظام اندیشه
 ،0330نظیف و احساانی،  دهندۀ آن پرداخت )طحان  های تشکیل‎بایست به تمامی ابعاد، سطوح و لایه‎ می
رو، مفاهیم بنیادین این نظاام کاه عناصار  حقوقی نیز از این قاعده مستثناء نیست و از همین   (. نظام041ص

 ،0303شوند )بایکس،  ها و و قواعد این نظام محسوب می و رَویهدهندۀ ساختارها و نهادها  مؤلف و تشکیل
اند که بدون توجه به آنها امکان شناخت صحیح ایان مفااهیم  هایی تشکیل شده (، از سطوح و لایه033ص

باشد. از میان مفاهیم بنیادین نظام حقوقی، آنچه موضوع مطالعۀ پژوهش حاضر را رقم  ممکن و میسور نمی
است. مفهوم قانون در علم حقوق، جزء اصلی و بنیادین و همچناین، عنصار ذاتای « قانونمفهوم »زند،  می

های معاصر و مفهاوم تفکیاک  گردد؛ تا جایی که ساختاربندی قدرت در نظامنظام حقوقی معاصر تلقی می
(. ایان 022ص ،0303گذاری شکل گرفته است )قاضی شاریعت پنااهی،  قوا بر مدار مفهوم قانون و قانون

هایی استوار است که در حکم ذاتیات  ترین مفهوم نظام حقوقی مدرن، بر ارکان و مؤلفه بنیادی  مثابه هوم بهمف
ای که اگر مفهوم قاانون شاکافته شاود و ماورد تجزیاه قارار بگیارد، عناصار و  گونه آیند؛ به شمار می قانون به

دهند و در مقابل نیز با ترکیب و کناار  می گیرد که هریک جزئی از این مفهوم را تشکیل هایی را دربرمی مؤلفه
گردد. به عبارت دیگار، مفهاوم قاانون  ها مفهوم قانون، تولید و تشکیل می هم قرار گرفتن این عناصر و مؤلفه

های دیگر، منجربه تشکیل پارادایم معنایی خاصای از ایان  ای از مفاهیم و مؤلفه مدرن در تلائم با مجموعه
، «آور باودن الازام»، «متضمن حق و تکلیف باودن»، «و عام بودن یکل»است از  گردد که عبارت مفهوم می

ها و  رساد آن اسات کاه مؤلفاه اما آنچه محل تأمل به نظار می«. اجتماعی بودن»و « ضمانت اجرا داشتن»
ن و اند که هرچند در نگااه اول در مفهاوم قاانو های دیگری ابتناء یافته عناصر یاد شده، خود بر مبانی و بنیان

د یالزامات و با یمعنا های آن متجلی نیستند؛ اما بدون وجود آنها، قانون به عناصر سازندۀ این مفهوم و مؤلفه
شاود. بناابراین،  یمعناا م یاسات، ب یحقاوق یضمانت اجراها یکه دارا یو عام یکل یاجتماع یدهایو نبا

هایی استوار است، از موضوعات  و بنیانبررسی این مطلب که مفهوم قانون و عناصر سازندۀ آن بر چه مبانی 
سازد، آن  های مفهوم قانون را ضروری می نیازمند تأمل و بررسی است. آنچه اهمیت کاوش در مبانی و بنیان

گردد؛ اما  است که اگرچه این مفهوم در نگاه اول و در برداشتی روزمره برای همگان روشن و واضح تلقی می
کناد کاه درک آن  بنیادین، چنان ظرفیت معنایی را برای مفهوم قانون روشن می های توجه به آن در بستر زمینه

کارگیری آن است. این در حالی است که در دانش حقوق، معمولًا از این ظرفیت معنایی  مقدم بر اِعمال و به
ی از ساز بسیار آورد که زمینه انگاری در فهم آن را فراهم می شود و همین غفلت، موجبات سطحی غفلت می

گردد. بر همین اساس، اهمیت پرداختن باه مفهاوم اصایل قاانون باا توجاه باه  های نظام حقوقی می چالش
درساتی ماورد درک و فهام قارار نگیارد؛  ای است که اگر به اندازه های پیرامونی آن به های بنیادین و مؤلفه لایه

ماعی و حقوقی جامعۀ ایرانی خاود، در بسترهای فرهنگی، اجت امکان برقراری نسبتی عمیق میان این مفهوم
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(. بر همین مبنا، پرداختن به مفهوم قانون از مدخل مبانی 23ص ،0330میسّر نخواهد شد )موسوی اصل، 
 های اساسی آن در تفکر مدرن، امری ضروری است. و بنیان

تحلیلای ای در قالب  گیری از روش کتابخانه با عنایت به ضروت و اهمیت ذکرشده، این پژوهش با بهره
و  یدرپی پاسخ به این پرسش اسات کاه مفهاوم قاانون بار چاه مباان یا کتابخانه یها از داده یریگ و با بهره

هایی استوار است و آیا روشنفکران عصر مشروطه در مقام بازتولید این مفهوم، به معناا و اقتضاائات آن  بنیان
زده، باا مفهاوم قاانون آشانا  صوری و مفهومدر جهان مدرن التفات داشتند و یا اینکه با یک تلقی سطحی و 

نۀ یشایشدند و با همین تلقی سطحی و ظاهری درصدد بازتولید و بازنمایی این مفهاوم برآمدناد؟ بررسای پ
شده در زمینۀ مفهاوم قاانون باه کااوش در  قات حقوقی انجامین پژوهش، گویای آن است که تاکنون تحقیا

های ذاتی و عرضی قاانون )راساخ،  ( و بررسی ویژگی0332، مفهوم و اوصاف قانون )کدخدایی و جواهری
است؛ تا از این رهگذر، قواعد حقوقی از غیار آن بازشناسای شاود. اماا مشخصااً   ( اختصاص یافته0300

رو،  دهندۀ مفهوم و عناصر قانون، کمتر مورد توجه و اهتمام باوده اسات. از هماین های تشکیل بررسی بنیان
بودن است. برای پاسخ به سؤال اصالی ایان تحقیاق، ابتادا  واجد وصف بدیع  ثین حیپژوهش حاضر از ا

های  های مااهوی مفهاوم قاانون و مؤلفاه های تکوین قانون در تفکر مدرن در دو سطح مؤلفاه مبانی و بنیان
گیرد و متناظر با این مبانی، به باازخوانی و تحلیال و نقاد دیادگاه روشانفکران  شکلی، مورد بررسی قرار می

 شود. رداخته میپ

 های تکوین قانون در تفکر مدرن  . مبانی و بنیان2

های مااهوی بنیاادین مفهاوم  توان باه مؤلفاه بندی می های ذاتی و بنیادی مفهوم قانون را در یک تقسیم مؤلفه
نظر  بندی نمود. بر همین مبنا، آنچه کاه محال تأمال باه های شکلی بنیادین مفهوم قانون دسته قانون و مؤلفه

ها در ماوطن اصالی خاود، یعنای در پرتاو آراء و آثاار و اندیشاۀ روشانفکران  رسد، بررسی ایان مؤلفاه می
های ماهوی و شکلی اساسی و بنیادی قانون مادرن، ماورد  زمین است. بر این اساس در ادامه، مؤلفه میرب

 گیرد. بازخوانی و تحلیل قرار می

 های ماهوی مفهوم قانون . مبانی و مؤلفه2-1

ها و عناصری از مفهاوم قاانون اسات کاه صابیه و جنباۀ  های ماهوی مفهوم قانون، آن دسته از بایسته فهمؤل
، «عقلانیات خودبنیااد»ها عبارتناد از:  کند. این مؤلفه معرفتی، نظری و محتوایی مفهوم قانون را معنادار می

 «.برابری»و « آزادی»

 . عقلانیت خودبنیاد 2-1-1

دارد،  یدورۀ روشانگر یان فکریشه در بنیمعاصر که ر یحقوق یها قانون در نظام یاه و مؤلفه یاز مبان یکی
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یاافتن ایان عقلانیات، محصاول  محوریت قرار دادن عقلانیت خودبنیاد منقطع از وحی اسات. محوریات 
تیییر نسبت وجودی میان انسان با جهان و هستی در دورۀ مدرن است. با ظهور عصر جدید، نگاه به انساان 

غایت شاناخت در نظار گرفتاه   مثابه مبدأ شناخت و هم به  مثابه شد و انسان و عقل ناسوتی او، هم بهعوض 
تلقای « ساو ه»عنوان فاعل شناساا  شد و بر همین مبنا، هرچیزی جز انسان در حکم موضوع برای انسان به

شاد و  مساتقل در نظار گرفتاه ساو ه،   مثاباه تر، در اثر این شیفت پارادایمی، انسان به گردید. به عبارت دقیق
یابد و او اسات کاه باه  غایت تمام هستی نیز انسان محسوب گردید؛ هستی که اصولًا از قِبَل انسان معنا می

(. بار ایان 00ص ،0333کند و وجود و عالم در خدمت انسان قرار دارناد )بیگادلی،  وجود، معنادهی می
به یک تحاول وجاودی و معناایی بنیاادین در نسابت شدن انسان و سوبژکتیویته، دلالت  اساس، سو ه تلقی

گیارد و تماامی  های فکری، فرهنگای و تمادنی را ذیال خاود دربرمی انسان و وجود دارد؛ که تمامی عرصه
 ،0330کنناد )موساوی اصال،  موضوعات و مفاهیم انساانی، معناای خاصای را در ایان نسابت پیادا می

است که ذیل سوبژکتیویته و عقلانیت مدرن، معنای ویاژۀ ترین مفاهیمی   (. قانون نیز یکی از اساسی20ص
کند. به عبارت دیگر، قانون در معنای مدرن با این تحول وجودی در نسابت انساان و جهاان  خود را پیدا می

 ،0330ملازمت دارد؛ نسبتی که انسان و عقلانیت خودبنیاد او، دائرمدار عالم تلقی شده )موساوی اصال، 
هنر، صنعت، نظام اقتصادی و سیاسی، اخلاق و سارانجام حقاوق و قاانون را در ( که مدنیت، دین، 20ص

های  (. بر این اساس، این عقلانیت خودبنیاد که از پایاه00ص ،0333کند )بیگدلی،  عالم مدرن ایجاد می
یاباد. باه عباارت دیگار، وجاه  گردد، در تقابل با شرع، معنا و کاارکرد می اصلی دنیای متجدد محسوب می

رو است که در ساحات مختلف زندگی بشر و علام و معرفات، ایان اعتقااد  نیادی این عقلانیت از آنخودب
تواند با اتکاء به عقل خاارج  پدید آمد که نیازی به هدایت وحیانی و دینی برای بشر نیست و آدمی، خود می

 ،2، ج0332گاذار باشاد )زرشاناس،  از چارچوب دین، خیر و صلاح خاویش را تشاخید دهاد و قانون
تر معناای قاانون در عاالم مادرن، مساتلزم و مناوط باه درک عقال و  (. بر این اساس، فهم عمیاق014ص

 عقلانیت مدرن و نسبت آن با قانون است. 
فعالیت عقل در نزد فیلسوفان روشنگری، دارای یک وجه سلبی و یاک وجاه ایجاابی اسات. انتقااد در 

دین و اساساً هر امر ماوراء بشاری، وجاه سالبی روشانگری  حوزۀ دین و بازخوانی و مورد پرسش قرار دادن
بود که بدان پرداخته شد. اما وجه ایجابی آن، عبارت بود از کوشش برای فهم جهان و خاصاه خاود انساان 

رو، (. از همااین02ص ،2، ج0332حقااوقی او )کاپلسااتون، -در زناادگی اخلاقاای، اجتماااعی و سیاساای
رو، عقلانیات  زناد و از ایانیاسی و حقوقی، دست به سااختن مایعقلانیت مدرن در حیطۀ اجتماعی و س
جه، بحاث از منشاأ نظاام اجتمااعی و چگاونگی یریز است. در نتبیش از آنکه ویرانگر باشد، سازنده و پی

ای کاه گوناه شاود؛ به قانون در این عصار پررناگ می یدهی اجتماعی برمبنا گیری آن و همچنین نظم شکل
تارین خصیصاۀ محاوری عصار  تاوان مهمحقاوقی برمبناای قاانون مادرن را مایریزی نظم سیاسی و  پی
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بر این دیدگاه و باا توجاه باه رویکارد سالبی، الزاماات  روشنگری و روشنفکری دنیای مدرن دانست. مبتنی
عنوان محور و کنشاگر  اجتماعی ریشه و مبنایی در حاکمیت الهی و دین ندارد و در رویکرد ایجابی، بشر به

بر تعقل منهای دیان، ایجادکننادۀ اوامار و ناواهی اسات. در ایان راساتا، روساو  عالم، خود مبتنیفعال این 
گذار از وضع طبیعای باه وضاع »گوید:  داند و می خصیصۀ اصلی وضع قوانین را در محور عقل انسانی می

رد، اعماال ای که عدالت جای غریزه را بگیا گونه ای رخ بدهد، به مدنی موجب شد در انسان تیییرات عمده
دادن به نادای شاهوات نفساانی، باا  ای قرار گیرد و انسان پیش از گوش  انسانی در چارچوب قواعد اخلاقی

بار ایان رویکارد، روح و مبناای  (. مبتنی020-021، ص0332)روساو، « عقل خویش به مشورت بنشیند
حقاوقی اسات، خاود را قانون، عقل خودبنیاد بشری بوده و عقل در حوزۀ عمومی که حوزۀ عمل سیاسای و 

کند. لذا، از نظر روسو شارط معنااداری قاانون بارای یاک جامعاه، وجاود  در ارادۀ آزاد )آزادی( متجلی می
ها هم مانناد  برای ملت»کند:  طوری که روسو تصریح می چنین عقلانیتی و رسیدن به درجۀ آزادی است؛ به

نکاه تحات انقیااد قاوانین قارار گیرناد باه آن دوران ها دوران بلوغ و کمال وجود دارد که باید پیش از آ انسان
)روساو، « نتیجه خواهد باود ای، قوانینی برای آن وضع شود؛ بی برسند و اگر پیش از رسیدن به چنین مرحله

دنیاایی و فاارغ  گیری از عقل این (. بر این اساس دوران بلوغ، دورانی است که انسان با بهره200ص ،0332
کند و تا هنگاامی کاه بشار باه ایان جایگااه  ی، اقدام به تعیین الزامات اجتماعی میاز همۀ الزامات فرابشر

فایده خواهد بود؛ زیرا وضع قانون، پوسته و ظااهر باوده و بااطن  گذاری بی دست نیافته باشد، قانون و قانون
ترین لایاه  قانون، ارادۀ عمومی است و باطنِ باطن قانون که بنیاد و اصل و اسااس قاانون اسات و زیربناایی

دهد، عقل خودبنیاد است. در واقع، کل این فرآیناد منطقای در نسابت بااهم، قاانون را  قانون را تشکیل می
مثابه شرط است. شرط تحقق قاانون، ارادۀ عماومی  کند و هر لایۀ بنیادی به نسبت لایۀ رویین به معنادار می

، نه صرف قانون موضوعه و کد حقاوقی، است و شرط تحقق ارادۀ عمومی، عقلانیت خودبنیاد است. قانون
تاری بیاان شاده اسات. از طور صاریح بلکه کل این فرآیند منطقی است. همین نگاه در اندیشۀ کانت نیز به

تنها بنیاد هیچ تکلیفی نیست؛ بلکاه  نظر کانت، خودآیینی اراده، بنیاد قوانین عملی است و دگرآیینیِ اراده، نه
ها خودآیین هستیم، آزاداناه عمال خاود را  که ما انسان از آنجایی»ظر کانت، ضدّ تکلیف است. در واقع از ن

)موساوی « تواناد بار ماا تحمیال شاود کنیم و حاکمیتی خارج از ما، حتی از سوی خداوند نمی متعیّن می
کاه خاودآیینی اراده در  (. بنابراین، از آنجاییSchneewind, 1999, p. 310، به نقل از: 00ص ،0330اصل، 

آید؛ در نتیجه، همۀ قوانین عملی و ازجمله قاوانین حقاوقی، ذاتااً  شمار می کانت مبنای قوانین عملی به نظر
بنیاد شرف طبیعات انساانی و هرگوناه »( و این خودآیینی، 00ص ،0330خودآیین هستند )موسوی اصل، 

اید گفات کاه (. در نتیجه با توجه به نکات مهم مذکور، ب010ص ،0334)کانت، « طبیعت خردمند است
مفهوم خودآیینی که در ذات قانون مدرن است، اصل اساسی و سنگ محک فهم و تشخید مفهاوم قاانون 

ای واجد حکم بایاد و نبایاد  ای که اگر قاعده گونه های غیرمدرن از قانون است؛ به در تفکر مدرن با برداشت
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بر مطالاب ماذکور بایاد  ر نتیجه، مبتنیگردد. د‎حقوقی باشد، اما فاقد روح خودآیینی باشد، قانون تلقی نمی
شادن انساان و عقلانیات مادرن وی در  آور بودن قانون را با توجه باه محاوری  گفت که ریشه و مبنای الزام

آوری و  ای که دیگر مبنای الازام وجو کرد؛ سو ه سو ه، جست  مثابه عالم، باید در مشارکت شخد انسانی به
ونی را نه ناشی از اطاعت از فرمان الهی یاا انطبااق باا طبیعات، بلکاه تبعیت خود از مناسبات حقوقی و قان
 (.031، ص0330نظیف و احسانی،  داند )طحان  ناشی از عقلانیت خودبنیاد خود می

 . آزادی2-1-2

(. آزادی، 001ص ،0303گاردد )هیاوود،  آزادی، والاترین ارزش سیاسی جواماع لیبارال غربای تلقای می
انگیز بوده و تعااریف متعاددی از آن ارائاه  بنیادین علوم انسانی ازجمله مفاهیم مناقشههمانند سایر مفاهیم 

گاردد.  منزلۀ ثمرۀ مدرنیته تلقای می شده است؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد، آن است که این مفهوم به
با دگرگاونی در  معنای مدرن خود همانند دیگر مفاهیم انسانی، مفهومی است که در عصر رنسانس آزادی به

یافتن عقل انسانی و دائرمدار باودن انساان در عاالم پدیادار گردیاد. بار  نسبت انسان با هستی و محوریت 
همین مبنا، این مفهوم نیز در اثر این نوع نگاه به انسان، معنای مدرن پیدا کرد؛ معنایی که در پرتو اعاراض و 

گاردد  محوری، درک و فهام می‎بر اصول خودبنیادی و انسانانکار تعلّق بشر به امور قدسی و ماورائی و تکیه 
ترین ارزش  ای کاه از منظار انساان مادرن، آزادی، مقادس گوناه (؛ به203ص ،0300)ضمیران و عباادی، 

جهت خصیصاۀ  باشاد. ایان ارزش باه آید و بر همین اساس، خدشه وارد نمودن به آن جایز نمی شمار می به
ی محوری داشته باشد و حتی مفهوم قانون بر مادار آن ساامان یاباد و از گردد که نقش ذاتی خود، موجب می

سازی برای تحقاق هرچاه بهتار آنهاا زمینه»، «ها رسمیت شناختن آزادی به»رو، اساساً قانون در مقام  همین
نظیاف و احساانی،  آیاد )طحاان  در چارچوب این مفهوم برمی« ساختن آزادی مشروع »و « )آزادی مثبت(

های بنیاادی مفهاوم و  از مؤلفاه یکیعنوان  به یح ارزش آزادیتوض ی(. به عبارت دیگر، برا000ص ،0332
ت قانون موجب حفاش و یرسد. فرض اول آنکه، حاکم نظر می د بهیفرض مف شیحاکمیت قانون، طرح سه پ

نیسات؛ چراکاه  یت قانون، چیزی جز ارزش آزادیشود. فرض دوم آنکه، فلسفۀ حاکم یم یانت از آزادیص
معناا اسات.  شود و به عبارت دیگار، آزادی بادون حاکمیات قاانون بی ین میتضم ید قدرت، آزادیبا تحد

ک یارقابل تفکیو حقوق بشر غ یخود، از آزاد یماهو یت قانون در معنایفرض سوم آن است که حاکم پیش
 (.02-00ص ،0300است )مرکز مالمیری، 
ان قااانون و آزادی، مونتسااکیو در فصاال یااازدهم کتاااب فاارض نخساات نساابت میاا در رابطااه بااا پیش

  شده از مفهوم آزادی، در مقام تعریاف آزادی برآماده و بیاان ضمن بیان معانی مختلف ارائه« القوانین روح »
دهاد،  آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته باشد هرکاری را که قانون اجاازه داده و می»کند که  می

ه را قانون منع کرده و صلاح او نیست، مجبور باه انجاام آن نگاردد. در ایان صاورت، اگار انجام دهد و آنچ
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 ،0332)مونتساکیو، « مرتکب اعماالی شاود کاه قاانون مناع کارده، دیگار آزادی وجاود نخواهاد داشات
کناد و در واقاع، آزادی را محادود  گسیخته را رد می (. برمبنای این تعریف، مونتسکیو، آزادی لجام334ص
گاردد. در  معنا می های قانونی، آزادی بی داند که در صورت خروج از ضوابط و چارچوب حدود قانون میبه 

فرض دوم حاکم بر قانون و آزادی، طبق نظر روساو، افاراد در وضاعیت طبیعای دارای آزادی  خصوص پیش
کناد.  مهیااء می بخش طبیعت انسان است که شرایط یک زندگی مستقل را برای او هستند و این آزادی، قوام

کند و به همین دلیل انسان باا قباول قارارداد اجتمااعی، وارد زنادگانی  اما آزادی انسان با موانعی برخورد می
کند. باه  گردد و در اِزای بخشش قسمتی از فواید زندگی طبیعی، منافع بسیار دیگری کسب می اجتماعی می

دهاد، یعنای از  آزادی طبیعی خاود را از دسات می عبارت دیگر، اگرچه فرد با شرکت در قرارداد اجتماعی،
شاود؛ اماا در عاوض، آزادی اجتمااعی و  تواند، محروم می خواهد و می حق نامحدود تصرف هرچه که می

(. بار هماین اسااس، وی 020ص ،0332آورد )روساو،  حق تملّک آنچه را که تصرّف کرده، به دست مای
آورد، بسایار والاتار از آزادی اسات کاه در حالات  دست مای که انسان در جامعه به  کند که آزادی ثابت می

تاوان باه دو ناوع آزادی در  (. در نتیجاه، می30ص ،2، ج0332طبیعی از آن برخوردار است )کاپلساتون، 
معنای حق نامحدود در رسیدن به هرچیزی است کاه  دیدگاه روسو اشاره نمود: نخست، آزادی طبیعی که به

معنای حاق مالکیات هرآنچاه کاه در تصارف فارد  و دوم، آزادی مدنی است، به تواند به آن برسد انسان می
تر از نظر روسو، آزادی فرد انسانی در قالب قارارداد اجتمااعی در  است، تحت لوای قرارداد. به عبارت دقیق

 گردد. وی در توضیح اهمیت ارادۀ عمومی و نسبت آن با قانون و آزادی، ایان ساؤال ارادۀ عمومی متجلّی می
کس فرمان ندهاد، هماه  چیچیزی ممکن است که همه اطاعت کنند، ه چگونه چنین »کند که  را مطرح می

ای واقعاً آزاد باشند که در زیار یاک تعبّاد ظااهری،  آنکه صاحب اختیاری باشند، خدمت کنند؛ به اندازه بی
«. ای وارد کناد؟ طماههرکس آزادی خود را فقط به میزانی از دست بدهد که ممکن است به آزادی دیگاری ل

ها  ها، کار قانون اسات. فقاط در برابار قاانون اسات کاه انساان این شگفتی»دارد که:  وی در پاسخ بیان می
ها  دارند. این نهاد سودمند ارادۀ عمومی است که حق برابری طبیعی را میان انساان عدالت و آزادی را وام می

هاای خارد عماومی را باه هار شاهروندی دیکتاه  مانکند. این همان صدای آسمانی است کاه فر برقرار می
)روساو، « آموزد که طبق دستورهای وجدان خود رفتار کند و مدام با خود در تضاد نباشاد کند و به او می می

 (.  032ص ،0332
، ذات انساان و مقاام «آزادی»آید، باید گفت که در نزد روسو  بنابراین، همانطور که از عبارات بالا برمی

شاود و ارادۀ عماومی  مساوق با عقلانیت است که در وضعیت قرارداد و ارادۀ عمومی متجلّای میانسانیت، 
کناد و اگار ایان فرآیناد منطقای از  گاذار متجلّای می نیز روحی است که خود را در مفهوم قانون و قوۀ قانون

« آزادی»یال، روساو دهد و اساساً قانون نیست. به همین دل قانون گرفته شود؛ معناداری خود را از دست می
کشیدن از مقاام انساانی  ، دست «آزادی»کشیدن از  کند که دست  داند و بیان می را خصیصۀ ذاتی انسان می



 200 ...  های ذاتی مفهوم قانون در اندیشه نگاهی انتقادی بر مؤلفه

تواناد  آزادی بدون قاانون نمی»دارد که  در ضرورت وجود قانون بیان می ی(. و00ص ،0332است )روسو، 
بداند، حتی در طبیعات هام، انساان بار پایاۀ تواند خود را فوق قانون  کس هم نمی وجود داشته باشد و هیچ

رو اسات کاه  (. از ایان233ص ،0332)روساو، « قانون طبیعی که بر همۀ امور حااکم اسات، آزاد اسات
(. از ساوی 020ص ،0332اطاعت از قانونی که انسان برای خود مقرر کارده، عاین آزادی اسات )روساو، 

، برقاراری نظام و انضاباط در تعامال میاان افاراد باا ترین لوازم برقراری حاکمیت قانون دیگر، یکی از مهم
سو و شهروندان با دولت، از سوی دیگر است. طبیعتاً در برقراری حاکمیت قاانون، اقتادار و  یکدیگر از یک

آید که این اقتدار برای برقاراری  شمار می قدرت برتر هیأت حاکمه بر شهروندان، یکی از ملزومات اصلی به
ها و به عبارت دیگار، سابب تعاارض میاان نظام و  ی موجب محدودیت اِعمال آزادینظم، در مواقع بسیار

ها منجرباه  هاای انساان (. به عبارت دیگار، اجتمااع آزادی02ص ،0300گردد )مرکز مالمیری،  آزادی می
کند و بر همین مبنا اسات کاه دوگاناه و  گردد و این امر، ضرورت وجود نظم را ایجاب می نوعی تعارض می

 نفاسظاهر متعارض باید گفت که  گیرد. اما در خصوص این دوگانۀ به میان نظم و آزادی شکل میتعارض 

خواه ناخواه بار ضامانت  دارد؛ همراه به را یآزاد تیمحدود و نظم یبرقرار جامعه، اگرچه در قانون حضور
زماماداران،  یشهروندان و هم برا یزند؛ چراکه در حکومت تحت قانون، قانون هم برا ید میی، مُهر تأیآزاد

ان حاکماان و ماردم وجاود یه میدوسو یا الاتباع بوده و رابطه کسان، لازمیصورت  الخطاب است و بهفصل
باه شاهروندان  یناانیکناد؛ در مقابال، اطم یافراد را محدود م یر، آزادین نگاه اگرچه قانون ناگزیدارد. در ا

ش بپردازناد یت امور خاویریو مد یزیر شده، آزادانه به برنامه دمشخ یها دهد که بتوانند در چارچوب یم
هاا و تفاریط  محادودیتی آزادی‎منظور پیشگیری از آفات بی (. در همین راستا و به02ص ،0333)نیکونهاد، 

هاا، تنظایم موجّاه و معقاول آنهاا  منظور تقسیم عادلانۀ آزادی انگاری محدودیت آزادی و همچنین، به اصل
آزادی عادلاناه، هماان آزادی قاانونی »شاود  پذیرد و بر همین مبنا است که گفته می انجام می براساس قانون

 (.  232ص ،0300)راسخ، « است

 . برابری2-1-3

تاوان گفات  اساسی و بنیادی مفهوم مدرن قانون، اصل برابری است. به جارأت می یها دیگر از مؤلفه یکی
(. ایان مفهاوم 020ص ،0303گاردد )هیاوود،  ن قلمداد میکه اندیشۀ برابری، وجه ممیز تفکر سیاسی نوی

هاای  معنای مدرن خود همانند مفهوم آزادی و دیگر مفاهیم حقوقی و سیاسی مدرن نیز ریشاه در دریافت به
شناسی جدید تمدن غربی اسات و  فلسفی روشنفکران تمدن غرب مدرن دارد. این اصل، محصول معرفت

اسی روشانفکران غارب، در چاارچوب و قلمارو غارب مادرن و در اثار رواج و بسط این مفهوم در آراء سی
چرخش در رابطۀ میان انسان با هستی و پیدایی نسابت جدیاد میاان آدم و عاالم صاورت گرفات. بار ایان 
اساس، مفهوم برابری در معنای مدرن خود با اعراض از تعلّق بشر باه اماور قدسای و مااورائی و در نسابت 

ها با گاذر از  (. بدین معنا که انسان230ص ،0300ر گرفت )ضمیران و عبادی، عقلانیت مدرن، مدنظر قرا
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وضع طبیعی به وضع اجتماعی، تمام حقوق خود را در قالب قرارداد اجتمااعی باه هیاأت حاکماه واگاذار 
کنند و از این جهت، وضعیت یکسانی در میان هماۀ افاراد، حااکم اسات. اماا گفتنای اسات کاه ایان  می

معنای برتری هیأت حاکمه نسبت به افراد نیست؛ بلکه دولات و هیاأت  ه هیأت حاکمه بهواگذاری حقوق ب
اند کاه ایان اراده در صاورتی دیگار  های افراد هستند که خودشان با خود، قارارداد بساته حاکمه، همان اراده
در نسابت  و از این جهت از لحاظ مدنی و سیاسی، افراد در وضعیت براباری باا دیگاران  ظهور و بروز کرده

گردند. بر هماین مبناا اسات  گیرند و بدین ترتیب، از حقوق یکسان نیز برخوردار می قانون و قرارداد قرار می
شاود،  موضوعی که در خصوص آن تصمیم گرفتاه می»که از نظر روسو، موضوع قوانین همیشه عام است؛ 

معناا اسات کاه قاانون، هماۀ عمومیات قاانون باه ایان «. گیرد، عمومی اسات ای که تصمیم می مثل اراده
گیرد و هرگز انساان را  صورت یک کل انتزاعی در نظر می یک مجموعه و همۀ اعمال را به  مثابه اشخاص را به

(. 030ص ،0332گیارد )روساو،  صورت خاص در نظار نمی صورت مفرد و مجزا از دیگران و عمل را به به
گاردد؛ اصال  بنیاادین براباری، معناادار می همین دریافات از مفهاوم عمومیات قاانون کاه از پاسِ مفهاوم

صورت استاندارد واحاد در قلمارو  بایست به کند، با این توضیح که قانون می مندی قانون را معنادار می مکان
تاوان  (. در هماین رابطاه می30ص ،0304طور یکسان اعمال گردد )راسخ،  سرزمینی بر کلیۀ شهروندان به

پاردازد و بیاان  ود که وی به مسئلۀ کارآمدی قانون و نسبت آن باا براباری میروسو اشاره نم  به این نکتۀ مهم
کند تاا ببیناد آیاا تحمال  طوری که معماری پیش از برپایی بنایی بزرگ، زمین را آزمایش می همان»کند:  می

ین آن گیارد؛ بلکاه قبال از تادو گذار فرزانه نیز فقط خود قاانون را در نظار نمی وزن ساختمان را دارد، قانون
کند که آیا ملت، تاب تحمل آن را دارد؟ بر همین مبنا بود که افلاطون از وضاع و تادوین قاوانین  بررسی می

« مند بودند و تحمال براباری را نداشاتند برای مردم آرکادی و سیرن خودداری کرد؛ چراکه آنها مردمی ثروت
 (.  203ص ،0332)روسو، 

 نهای شکلی مفهوم قانو . مبانی و مؤلفه2-2

هایی است که وجه ساختاری و نهاادی و فرمای  های شکلی مفهوم قانون، آن دسته از مؤلفه مقصود از مؤلفه
 یابد. ای مفهوم قانون از پسِ این ساختار و فرم، تکوین می گونه کند؛ به مفهوم قانون را معنادار می

 . پارلمانتاریسم2-2-1

ۀ پارلمانتاریسم و تأسایس نهااد پارلماان برمبناای ایان یکی دیگر از عناصر ذاتی مفهوم قانون، ظهور اندیش
اندیشه است؛ تا از طریق پارلمان، نمایندگان ملت گرد هم آیند و به جعل حق و تکلیف بپردازند )لاگلاین، 

 ،0300)دهخاادا، « اصااول حکوماات پارلمااانی»معنای  بااه  در لیاات 8(. پارلمانتاریساام030ص ،0332
گاذاری را برعهاده دارد و قاوۀ مجریاه در برابار آن  پارلماان، قانون شیوۀ حکومتی کاه در آن،»( و 041ص

                                                                 
1. Parliamentarism. 



 201 ...  های ذاتی مفهوم قانون در اندیشه نگاهی انتقادی بر مؤلفه

کار رفته است. در اصطلاح حقوقی، اندیشاۀ پارلمانتاریسام  (، به0230ص ،0300)انوری، « مسئول است
شود کاه در آن، اعماال حاق  یا دموکراسی پارلمانی یا حکومت نمایندگی، به شکلی از حکومت اطلاق می

 ،0300پاذیرد )حلبای،  صورت شخصی، بلکه از طریاق نماینادگان منتخاب صاورت می بهشهروندان نه 
معنای نظام پارلمانی را باید محصول عملی اندیشۀ دموکراسی پارلمانی دانسات.  (. پارلمانتاریسم به32ص

گاذار  نشود که در آنها پارلمان در مقاام قانو های حقوقی اطلاق می در این معنا پارلمانتاریسم به روش نظام
وزیر باا رأی اعتمااد  برآمده، قوۀ مجریه در برابر آن، مسئول اقدامات خویش است و نصب وزیران و نخست

گذاری اقدام به سلب اعتماد از هیأت وزیران نماید، آن هیاأت  پذیرد و چنانچه قوۀ قانون پارلمان صورت می
(. طرح اندیشۀ پارلمانتاریسام در 00ص ،0300آید )آشَوری،  شود و هیأت دیگری بر سر کار می برکنار می

دنبال تحقق این هدف است که از طریق نهاد پارلمان کاه در واقاع نمااد حاکمیات ملای و محمال  غرب به
های تحقاق عملای حاکمیات ملای و اِعماال  گاردد، زمیناه تجلی اراده و خواسات اکثریات محساوب می

(. دموکراسای، شاکل خاصای از 00، ص0302 نیا، دموکراسی غیرمستقیم را فراهم آورد )بشایریه و شاهرام
موجب آن، ادارۀ امور اجتمااعی برعهادۀ یاک فارد یاا یاک اقلیات ممتااز  کند که به حکومت را ترسیم می

نیست؛ بلکه همۀ افراد جامعه در تعیین سرنوشت جامعه، سهیم و شریک هستند و منشأ قدرت در جامعاه، 
معنای مدرن خاود از انگلساتان آغااز  دموکراتیک به (. حکومت2ص ،0341باشد )آدمیت،  ارادۀ مردم می
مبارزۀ مردم انگلیس بر ضد دعاوی استبدادی پادشااهان، مفااهیم دموکراسای اجتمااعی و  00شد. در قرن 

انگلستان پس از یک جناگ خاونین  00سیاسی را پرورانید و بدان انسجام بخشید. به عبارت دیگر، در قرن 
شاهد رویداد مهمی چون انقلاب موسوم به انقالاب شاکوهمند ساال ، 0240-0241های  داخلی در سال

گارفتن  زمینۀ اصلی آن، تقابل و نزاع میان پادشاه و پارلمان بود، باا قادرت  م بود. این انقلاب که پیش0200
گذاری باه طریاق مشاروطۀ پارلماانی تحقاق  پارلمان، اصول حکومت مردم، انتخاب نماینده و شیوۀ قانون

 طریق، سلطنت مشروطه در انگلستان حاکم گردید. یافت و بدین 
تارین و مشاهورترین روشانفکر انگلیسای  عنوان مهم های جان لاک باه توان به اندیشه در این زمینه می

های فلساافۀ سیاساای وی، تااأثیر مهماای در تقویاات اندیشااۀ حکوماات مااردم و  اشاااره نمااود کااه اندیشااه
حقوقی انگلستان داشت. مبنای تحلیال لاک درباارۀ تکاوین  پارلمانتاریسم و تأسیس نهاد پارلمان در نظام

گذاری، بر گذر از وضع طبیعای باه سامت وضاعیت اجتمااعی و تشاکیل جامعاۀ مادنی یاا ‎ قدرت قانون
سیاسی، استوار است. از نظار لاک، وضاع طبیعای، وضاع صالح، خیرخاواهی، همیااری و نگاهباانی از 

  ونت. در وضع طبیعی، انسان از حقاوق طبیعای زنادگیتوزی و خش یکدیگر است و نه وضع دشمنی، کینه
گذاشاتن بار حقاوق ویاژۀ خاود،   کردن و داشتن آزادی و دارایی، برخوردار اسات و هارکس ضامن ارزش

(. از نظار لاک، 00ص ،0330شامارد )لاک،  زندگی، آزادی، سلامت و مالکیت دیگران را هم محتارم می
وجود ندارد؛ اما وضعیتی است که در آن، صالح کامال و  اگرچه در این وضعیت، حالت جنگ همه با همه
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باشد و از این جهت، انسان در معرض خطر مداوم تجاوز از سوی دیگاری قارار  شده نیز حاکم نمی تضمین
مناد شادن از آن، بسایار  گرچه انسان در وضعیت طبیعی، دارای چنین حقای باوده اسات؛ اماا بهره»دارد. 

های دیگار، مانناد  ئماً در معرض هجوم دیگران قرار دارد. از آنجا کاه انسااننامعلوم و نامحقق است و او دا
گیری از این انصاف و عادالت حفاظات  خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سخت

(. از 000ص ،0330)لاک، « مند شدن از چنین وضعیتی، بسیار غیرمحتمال و نااامن اسات کند؛ بهره نمی
کنند، اگرچه طبیعتاً آزاد، برابر و مستقل هستند؛ اماا بارای  هایی که در وضع طبیعی زندگی می نسانرو، ا این

منظور حفاش و پاساداری از حقاوقی  کنند تا یک جامعۀ مدنی باه رهایی از این حالت بیمارگون موافقت می
کناد،  تعبیر می« کیتمال»که لاک این حقوق را با عنوان « حق دارایی»و « حق آزادی»، «حق زندگی»نظیر 

شود تا این شرایط هرچند آزاد را کاه پار از تارس و خطارات  تأسیس گردد. به همین دلیل، او خواهان آن می
وجوی آن اسات کاه خاود را از چناین  دلیال نیسات. او در جسات دائمی است، ترک کند. چنین اماری بی

اند و یاا بارای حفاش  باه یکادیگر پیوساتهوضعیتی خارج کند و به دیگرانی بپیوندد که پیش از او در جامعه 
ناامم(، خواهاان پیوساتن باه یکدیگرناد )لاک،  زندگی، آزادی و دارایی خود )که مان آنهاا را مالکیات می

 (.  002-000ص ،0330
ها از واگذاری حقوق طبیعی نظیر حق آزادی و برابری را تاأمین و  بر این اساس، جان لاک هدف انسان

ترین ابزار تحقاق و تضامین آن نیاز  داند، هدفی که اصلی می« دارایی»و « ادیآز»، «مال»، «جان»تضمین 
باشاد؛  گذار و نهاد اِعمال آن، متصاور نمی که وضع قانون نیز بدون وجود قانون باشد. از آنجایی می« قانون»

 خاواه در»گاذاری اسات کاه  گذار است. این هیأت، قاوه قانون پس وضع قانون منوط به وجود هیأت قانون
دستان یک فرد باشد یا تعدادی از افراد، خواه برای همیشه وضع شده باشد یا برای دورۀ معیّنی، قدرت برتار 

عنوان  ( و اختیاار وضاع قاانون را بناا باه رضاایت ماردم باه004ص ،0330)لاک، « وارۀ سیاسی را در نظام
تارین قادرت یاک  لاک مهمالمنافع در اختیاار دارد. بارهمین اسااس، جاان  برترین اختیار جامعۀ مشاترک

کند. قدرتی کاه مبناای آن، برسااخته و برآیناد قادرت  آن تلقی می« گذاری قدرت قانون»جامعۀ سیاسی را 
( 030ص ،0330عنوان اماناات )لاک،  ( و مااردم، ایاان قاادرت را بااه000ص ،0330مااردم اساات )لاک، 

داشات جامعاه و اعضاای آن منظور حق سرپرستی، و هدایت نیروهای اجتماعی در راستای حفش و نگه به
(. بار هماین اسااس، جاان لاک صااحب قادرت برتار یاا قادرت 033ص ،0330برعهده دارناد )لاک، 

گاهی و تصاویب هماۀ ماردم  گذاری را موظف می قانون داند که اولًا، براساس قوانینی حکومت کند که به آ
ل کشاور و یاا جهات جلاوگیری از رسیده باشد. ثانیاً، نیروی خود را در مسیر اجرای همان قاوانین در داخا

تعرض و هجوم بیگانگان و یا جبران خسارت وارده از سوی بیگانگان و حفش امنیت جامعه در برابر تهااجم 
کار گیرد و ثالثاً، هدف آن، چیازی جاز برقاراری صالح، آساایش و صالاح همگاانی نباشاد )لاک،  آنها به
گاذاری،  یسام نظیار حاکمیات ارادۀ ماردم در قانونهای اندیشۀ پارلمانتار (. در کنار مؤلفه003ص ،0330
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توان باه دیگار  های مردم، می ها و آزادی وسیلۀ قانون، تضمین حقوق، دارایی تحدید قدرت سلطنت و شاه به
عنوان منشأ و پیدایش نهااد و سااختار پارلماان در اندیشاۀ جاان لاک  مؤلفۀ بنیادین اندیشۀ پارلمانتاریسم به

به عبارت دیگار، از آنجاایی کاه نظاام پارلماانی «. تفکیک قوا»است از طرح نظریۀ  اشاره نمود، که عبارت
یاباد؛ ضاروری اسات کاه اصال  بر اصل تفکیک قوا و بیان شکلی از رابطۀ قوا با یکادیگر تحقاق می مبتنی

 عنوان مؤلفۀ مولد نهاد پارلمان، مورد اشاره قرار گیرد.  تفکیک قوا به

 . کدیفیکاسیون2-2-2

کاردن مجموعاۀ قاوانین و « کدیفیکاسایون»ۀ مفهوم قانون در غارب،  دهند های تشکیل از مؤلفه یکی دیگر
های  هاا و شاکل شادن، در قالاب فرم  مقررات است. در این خصوص، گفتنی است که قانون بارای قاانون

باه آیناد و  حسااب می ها در حقیقت، در حکم اقتضائات روشی قاانون به گردد و این فرم خاصی متجلّی می
یاباد و ایان  هاا معناا نمی‎ هستند و هم مولود آن؛ چراکه قانون جز از خلال این فارم  تعبیری، هم والد قانون

(. در 020ص ،0330نظیاف و احساانی،  ها نیز بدون وجود قاانون، وجاود و مااهیتی ندارناد )طحاان  فرم
های حقاوق  وین قوانین و نظامتشریح این مؤلفه باید بیان نمود روح خردگرای عصر روشنگری، در زمینۀ تد

در پروس آغاز شاد و در ابتادای قارن  00ملی، اثرگذار بود. نخستین موج بزرگ تدوین قوانین در پایان قرن 
(. در ایان 033ص ،0333به اوج خود رسید )سلطانی،  0014در فرانسه با تدوین قانون مدنی در سال  03

در پروس، نخستین مجموعۀ حقوق ملای باود  (0034« )قانون عمومی کشور»خصوص، گفتنی است که 
های پادشاهی پروس، تدوین گردید و در ساال  های حقوقی سرزمین شکل گردانیدن سیستم که با هدف هم

عنوان یک متن درسای  الاجرا گردید. این قانون به‎، بعد از مرگ فردریک و در زمان جانشین وی، لازم0002
آیاد. وی در ساال  شامار می روشانفکرانۀ فردریاک کبیار بهمحصول دورۀ روشنگری یاا محصاول اساتبداد 

صادر کرد و بدین واسطه، صالاحیت تادوین قاوانین را صاادر « فرمان کابینه»، حکمی تحت عنوان 0001
 (.330ص ،0300نمود )کلی، 

کدیفیکاسیون )تدوین(، اصطلاحی اسات کاه هادف از آن، مباحث مذکور باید گفت که با عنایت به 
بر گردآوری، باا توجاه  سری متون قانونی حول یک موضوع مشخد نیست؛ بلکه علاوه یک صرفاً گردآوری

به جایگاه، وضعیت، مفاد و محتوای هریک از متون، رواباط باین آنهاا اعام از ناساخ و منساوخ، عماوم و 
(. به عبارت دیگار، هنگاامی کاه 010ص ،0332طوق،  شود )آقایی خصوص و مطلق و مقیّد نیز تعیین می

شود، منظور فقاط گاردآوری هماۀ هنجارهاای  های لاتین از کدیفیکاسیون یا تدوین سخن گفته می اندر زب
الاجرا و ناسخ و منسوخ نیست؛ بلکه هادف از تادوین، گاردآوری هار  الاجرا و غیرلازم حقوقی اعم از لازم

انطبااق دارد و  -همانند عام و دائمی باودن-چیزی است که با تعاریف و ضوابطی که باید گردآوری شود  آن
(. بر همین مبنا، گفتنای اسات 010ص ،0332طوق،  )آقایی باشد بر آن، واجد قدرت اجرایی نیز می علاوه
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که تدوین در معنای اصلی خود، گردآوری و سازگارسازی قوانین و مقررات در یک موضوع خااص اسات؛ 
گونه کاه در قاوانین  ضوع را حداقل آشده، فهرستی کامل از زوایای مختلف مو  ای که مجموعۀ تدوین گونه به

و مقررات موجود آمده است، ارائه کند و تمامی بندهای قوانین و مقاررات کناونی در ذیال فهرسات مزباور 
شود، در فرآیند تدوین، مساتتر  عنوان تنقیح نامیده می جایگزین شوند. در نتیجه، گفتنی است که آنچه که به

شاود؛ چراکاه در تادوین،  مۀ تادوین قاوانین و مقاررات محساوب میعبارتی، خود بخشی از برنا بوده و به
بندی موضوعی قاوانین و مقاررات نیاز مطارح  مباحث مختلف دیگری نظیر گسترۀ موضوعی کدها و دسته

(. حاال باا توجاه باه تبیاین 010ص ،0332طوق،  )آقاایی گردد؛ که لزوماً با بحث تنقیح ارتباطی ندارد‎می
تاوان باه  عنوان فارم و شاکل ایان قاانون، می کاسیون در تکاوین مفهاوم قاانون باهبودن مؤلفۀ کدیفی مبنایی 

گاذاری اشااره  نویسای و قانون های دیگری از قانون در نسبت با کدیفیکاسیون نااظر باه مرحلاۀ قانون مؤلفه
ت هایی نظیر شفافیت، وضاوح، قطعیا طور مثال، مؤلفه کند. به نمود که هدف از تدوین قانون را معنادار می

نویسای  گاذاری و قانون کردن قاوانین هساتند کاه در مرحلاۀ قانون  و ثبات، عناصری از مؤلفۀ مبنای کدیفه
شاود و از  بایست مورد توجه قرار بگیرند؛ چراکه وضع قاانون بارای هادف کااربردی معیّنای انجاام می می

منظاور و مقصاود را قادر روشان و واضاح باشاد کاه تابعاان و مجریاان،  بایست این قانون آن رو می همین
کار گیرند. یکی از لوازم ویژگی وضوح نیاز ایان اسات  خوبی دریابند و در جهت هدف مورد نظر خود به به

که قانون بایستی خالی از تناقد منطقی باشد و همچنین، با دیگر اجزای نظام حقاوقی، مرباوط باوده و در 
بایسات مفیاد ‎وح و روشنی، قاانون مایبر وض (. علاوه23ص ،0300یک کل معنادار جای بگیرد )راسخ، 

قطعیت باشد؛ به این معنا که تا آنجاا کاه ممکان اسات قواعاد و مقاررات حااکم بار افعاال شاهروندان را 
تاوان قاانون را  مشخد سازد و آنان را از ناامنی در مناسبات مختلف زندگی بیرون آورد. بر همین مبنا، نمی

ها درباارۀ افعاال  گیری قاماات اجرایای و قضاایی در تصامیمای مورد نگارش قارار داد کاه دسات م گونه به
رو شاوند  های خود با عدم قطعیت روباه گیری‎شهروندان باز باشد و در این صورت، تابعان قانون در تصمیم

و ندانند که دایرۀ شمول قانون تا کجاست؛ کدام عمل آنها از نظر قانون درست و کادام غلاط اسات؛ کادام 
مجازات و کدام مستوجب پاداش خواهد بود. از طرف دیگر، قطعیت نسابی قاانون،  عمل مباح، کدام قابل

 (.24ص ،0300سازد )راسخ،  بینی می رفتار حکومت و شهروندان را نیز قابل پیش

 های تکوین قانون در تفکر ایران عصر مشروطه . مبانی و بنیان3

باشاد. در ایان  ی قاانون مادرن در ایاران میها رسد، بررسی نحوۀ بازتولید مؤلفه آنچه محل تأمل به نظر می
ها و روشنفکران ایرانای کاه  رفته معنای مدرن خود توسط فرنگ خصوص، باید گفت که ورود مفهوم قانون به

دلایل مختلفی نظیر تحصیل، سیاحت و یا مأموریت اداری، مظااهر غارب مادرن را مشااهده و مطالعاه  به
گیری مفهوم مدرن قاانون از  های فکری تکوین و شکل تر، زمینه کرده بوند، صورت پذیرفت. به عبارت دقیق
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سازی روشنفکری ایرانی صورت گرفت؛ که با تأثیرپذیری از گفتمان روشانفکری  طریق آراء و آثار و گفتمان
غربی، در مقام بازتولید و بازتعریف مفهوم مدرن قانون در نظام معرفتای و حقاوقی ایاران برآمدناد. اکناون 

باشاد. در اداماه،  های قانون مدرن در ایران می رسد، بررسی نحوۀ بازتولید مؤلفه أمل به نظر میآنچه محل ت
دهندۀ مفهوم مدرن قانون که در اندیشۀ غارب مادرن بحاث و بررسای شاد نیاز  های اساسی تشکیل مؤلفه

گیارد؛ تاا  رسی قرار میهای روشنفکران ایرانی مورد تحلیل و بر طور متقابل و متناظر در آراء و آثار و نوشته به
ورزی ایان روشانفکران در تکاوین  ساازی و تأثیرگاذاری اندیشاه بر این مبنا، اولًا، به تبیین و تحلیل گفتمان

باا قاانون مادرن و عناصار   مفهوم مدرن قانون پرداخته شود و ثانیاً، برداشت روشنفکران ایرانی در مواجهاه
نفکران ایرانی درک درساتی از مفهاوم قاانون مادرن و هریاک از ذاتی آن، مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا روش

 اند یا خیر؟  های این مفهوم داشته مؤلفه

 های ماهوی مفهوم قانون . مبانی و مؤلفه3-1

های ماهوی مورد اشاره از مفهوم قانون در تفکار مادرن، در ایان قسامت نیاز باه بیاان ایان  متناظر با مؤلفه
 شود. م قانون در آراء و آثار روشنفکران عصر مشروطه پرداخته میها و عناصر ماهوی مفهو بایسته

 . تکیه و تأکید بر عقل و گریز از احکام دینی3-1-1

و اندیشاۀ   های روشنفکران عصر روشنگری، ایاده روشنفکران ایرانی صدر مشروطه در اثر آشَنایی با اندیشه
های فکاری  مطارح نمودناد و از ایان طریاق، زمیناهوضع قانون برمبنای ارادۀ عمومی را در آراء و آثار خود 

طور  . باه ریزی نمودند وضع قانون را برمبنای عقل، خارج از چارچوب شریعت و با اتکا به ارادۀ ملت، طرح
پادشااه، ملاک »داند و بر این عقیده است که  مثال، میرزا فتحعلی آخوندزاده حاکمیت را متعلّق به ملت می

د و خود را وکیل ملت حساب نماید و با مداخلۀ ملت، قاوانین وضاع کناد و پارلماان را تنها از آن خود ندان
 ،0330)آخونادزاده، « اقتضای قوانین رفتار نماید و خاودرأی باه هایچ اماری قاادر نباشاد مرتب سازد و به

زاده در راستای تأکید بر حاکمیت ارادۀ ملت و حاکمیت قاانون ناشای از ارادۀ ملات،  (. آخوند22-20ص
باه کسای « یوروپاا»داند و از نظر وی، پادشاه حقیقی به اصطلاح اهل  درت پادشاه را محدود به قانون میق

« تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکار تربیات و ترقای ملات باشاد»شود که  اطلاق می
ساو  ، ماردم را از یک(. بر همین اساس، وی در مقابل پادشاه ظالم و خاودرأی013ص ،0300)آخوندزاده، 

خواند؛ قانونی که باید متکفّل تاأمین ساعادت  به قیام علیه ظلم و ظالم و از سوی دیگر به وضع قانون فرامی
دنیوی باشد و براساس عقل و لااقتضاء نسبت به دیان وضاع گاردد. آخونادزاده چناین وضاعیتی را تحات 

از چناان حاالتی اسات کاه ماردم از رفتاار  روولیسایون عباارت»که  کند تبیین می« روُولُیسیون»اصطلاح 
ستوه آمده و به شورش اتفاق کرده، او را دفع نموده، باه جهات آساایش و ساعادت خاود  دیسپوت و ظالم به

بودن عقاید مذهبیه را فهمیده، بار مخالفات علماا برخاساته و بارای خاود  قانون وضع کنند و یا اینکه پوچ 
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خان  (. میارزا یوساف00ص ،0330)آخوندزاده، « برگزینند  ن تازهبرحسب تجویز فیلسوفان موافق عقل، آیی
کند که وضع و اجرای آن ناشی از قبول و پذیرش ماردم  مستشارالدوله نیز قانون را مظهر ارادۀ ملت تلقی می

(. برمبنای این اصل و تحدید قدرت حااکم توساط قاانون، از نظار 0ص ،0300باشد )مستشارالدوله،  می
(. وی همچناین، باا تکیاه بار 0ص ،0300 ،باشد )مستشارالدوله العنان شاه منتفی می وی حاکمیت مطلق

خواهی را در  ترین نماد و تجلّی ساختاری اندیشۀ پارلمانتاریسم و مشاروطه اصل حاکمیت ارادۀ ملت، مهم
 داند و علت مشروعیت و لزوم اطاعت مردم از قاوانین می« کورلژسیلانیف»تأسیس مجلس قانونگذاری یا 

تاوده باه »کناد:  و مصوبات انجمن نمایندگان توده یا وکلای ملت را برمبنای حکم مردم بار خاود بیاان می
(. میرزا عبدالرحیم طاالبوف 23ص ،0300)مستشارالدوله، « اند ی مجلس، خود بر خود حکم کرده وسیله

عقال انساانی »نویساد:  می کناد و گذاری را نیز با تکیه بر عقل انسانی، ارادۀ ملات تلقای می نیز منبع قانون
شاود، مخصاوص  اساس وضع قانون را به اکثریت آرای عموم ملت که قوانین برای سعادت ایشان وضع می

باه مبناای وضاع « الحیاات‎مساالک»یاا « کتاب احمد»(. همچنین او در 42ص ،0323)آدمیت، « نمود
قانون، ملت است و اجرا کنناده،  امروز باید مشخد و مبرهن باشد که واضع»گوید:  پردازد و می قانون می

 (.00ص ،0323)آدمیت، « دولت

با توجه به توصیفات ماذکور، در مقاام تحلیال تأکیاد و تکیاۀ روشانفکران ایرانای باه عقال خاارج از 
گردد؛ باید بیان گفات کاه روشانفکران  چارچوب شریعت در وضع قانون که در قالب ارادۀ ملت متجلی می

و الزامات و اقتضائات تاریخی قانون مدرن نداشاتند.  یو فلسف یمعرفت یمبان از یقیایرانی درك درست و دق
ان نمود که تمامی مظاهر غرب مدرن اعام از تکنولاو ی، صانعت، اقتصااد، ید بیل نکتۀ مذکور، بایدر تحل

یابند و آن عنصار  بخشی، قوام می سیاست، نظم حقوقی، قانون و... کثراتی هستند که در ذیل عنصر وحدت
لحاظ تاریخی، موجب پیدایی تمامی این کثرات شده و در نسابت باا آن معناا دارناد. ایان  بخش به توحد

بخش و روح دنیای مدرن، خودبنیادی عقل اسات کاه هماۀ مفااهیم و مقاولات انساانی در  عنصر وحدت
معناا  کند. به عبارت دیگر، قانون در تفکار مادرن در نسابت باا عقلانیات مادرن می ‎نسبت با آن معنا پیدا

یاباد و در  یابد؛ عقلانیتی که در اثر تیییر نسبت جدید میان انسان مدرن با وجود و هستی، محوریت می می
نمایاد و در  گاذار عمال می قانون  مثاباه اثر آن، انسان و ارادۀ خودبنیاد وی، دائرمدار عالم تلقی گردیده که به

اساس، با توجه به تحقق قانون در جهاان مادرن، آید. بر این  مقام جعل و وضع و تعیین حق و تکلیف برمی
کند که آن را تنها در مناسبات جهان مدرن مورد تحلیل و بررسای قارار  گفتن از آن، وقتی معنا پیدا می  سخن

داد و از آنجایی که قانون در تلقی مدرن، با عقلانیات مادرن نسابت دارد؛ در نتیجاه، فهام قاانون در عاالم 
گاردد  ینیاز ملاحظاه م یرانیمدرن است. در مقابل، با مداقه در آراء روشنفکران امدرن، منوط به درک عقل 

توسط قاانون ناشای از عقال انساانی و ارادۀ  یرانیمشکلات جامعۀ ا ییت و رهگشایکرّات به اهم که آنها به
ز مدرنیتاه ساا دلیل عدم وجود پیشینه و بنیان تفکری و فرهنگای زمینه اند؛ اما گفتنی است که به ملی پرداخته
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عقلانیات خودبنیااد هرگاز تحقاق تاام و تماام در ایران و عدم تحقق تیییر بنیادین در نسبت انسان با عالم، 
نداشته و سنّت فکری و فرهنگی ایران با محوریت ارادۀ تکوینی و تشاریعی حضارت حاق، نسابتی باا ایان 

ظهاور و بساط عقلانیات سنخ از عقلانیت نداشاته و از ایان جهات در دل سانت خاودی، امکاانی بارای 
نوعی خودمداری نفسانی مضطرب و متزلزل و ساطحی و تقلیادی  خودبنیاد فراهم نبوده و بر همین اساس،

(. بنابراین، به دلیل عادم تحقاق 013-010ص ،0، ج0303و گریزان از دین شکل گرفته است )زرشناس، 
ذیال عقلانیات مادرن معناادار  چنین عقلانیتی در جامعۀ ایرانی، قانون بارخلاف مفهاوم مادرن خاود کاه

دلیل عدم ظهور و باروز  باشد؛ در نزد روشنفکری صدر مشروطه، در این نسبت تعریف نشده و اساساً به می
خاود  یو فلساف یمعرفت یچنین عقلانیتی در نزد روشنفکری عصر مشروطه، قانون با التفات و دقت به مبان

و باا نگااهی ابازاری باه مقاولات و  یدیاصورت تقل بازتعریف نشده و روشنفکری عصر مشروطه صرفاً به
عت یت آن و طرد شاریپشتوانۀ فلسفی و تاریخی درصدد وضع قانون و حاکم  مفاهیم غربی در شرایط فقدان

 برآمدند.

 . آزادی3-1-2

ورزی  های اساسای مفهاوم قاانون و نظاام مشاروطه باا اندیشاه مفهوم آزادی همانند دیگر مفااهیم و مؤلفاه
طور مثال، طرح اندیشاۀ آزادی  صدر مشروطه، در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران وارد گردید. بهروشنفکران 

جویی جهات وضاع اسافناک کشاور در زماان  توان در مقاام چااره خواهی را در نگاه آخوندزاده می و آزادی
ده در مقاام واسطۀ استبداد شاه و استبداد شریعت، قابال پیگیاری دانسات. آخونادزا قاجار از نفی حریّت به

یاا « سالطنت معتدلاه»رفت از استبداد سلطنت و تحقق آزادی، تیییر سلطنت مطلقۀ اساتبدادی را باه   برون
داند؛ سلطنتی کاه براسااس قاانون اساسای عرفای موضاوعۀ عقلای  ضروری می« سلطنت قونسی توتسی»

(. در کناار 040ص ،0343انسانی بنا شده باشد؛ یعنی شریعت، مطلقااً در آن راه نداشاته باشاد )آدمیات، 
(. وی آزادی 20ص ،0330داند )آخونادزاده،  رفت از استبداد را لیبرالیسم می تیییر سلطنت، راه دیگر برون

نویساد:  داناد و می آورد می های دینی که موجباات بردگای و فروتنای را فاراهم مای را در عدم تقیّد به آموزه
اد بوده و ابداً به تهدیدات دینیه مقیّد نشاده و باا اماوری کلی آز لیبرال آن کسی است که در خیالات خود به»

که خارج از گنجایش عقل و بیرون از دایرۀ قانون طبیعت باشد، هرگاز اعتباار نکناد؛ اگرچاه اکثار طوائاف 
عالم در آن باب شهادت بدهد و اگرچه به طول تواریخ و کتب در حقیقت آنگونه اماور روایات بکناد و نیاز 

(. در 00ص ،0330)آخونادزاده، « احب خیاالات حکیماناه باشاد؛ آزاده و بلاقیاددر اوضاع سلطنت، ص
مقاام تحلیال فهاام آخونادزاده از مفهاوم آزادی بایااد بیاان نماود کااه وی درک درساتی از آزادی در اندیشااۀ 

کند؛ چراکاه  لیبرالیستی داشته است و بر همین اساس، حریت اسلامی را عین محرومیت از آزادی تلقی می
کند و با تقلیاد از جاان اساتوارت میال، آزادی را در  دی را در معنا و چارچوب لیبرالی خود تعریف میاو آزا

داند. گفتنی است که بنیان مفهاوم لیبرالای آزادی  و مفهوم ترقی محقق می« سیویلزاسیون»پرتو تمدن مدرن 
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اندیشاد و  مدارانه می ستی و انسانمتّکی بر این نکته است که انسان لیبرال دموکراتیک بر پایۀ عقلانیت اومانی
مدار معناادار  بر همین مبنا آزادی و حدود و ثیاور آن نیاز در چاارچوب هماین عقلانیات و نگارش انساان

آفرینای او را  ای که آنچه که در نظام لیبارال دموکراسای، قلمارو آزادی انساان و میازان نقش گونه گردد؛ به می
آیاد ‎ن بر پایۀ عقلانیت خودبنیاد در مقام تعیین و وضع آنها برمیکند، مواردی است که خود انسا‎محدود می

(. بر همین مبنا، برای فرد معقتد به مفهوم لیبرالی آزادی، حریت اسالامی کاه در 03ص ،0333زاده،  )ولی
شاود، عاین محرومیات از آزادی  نسبت با حق و عدل و کمال و رشد انساانی و آزادی تعریاف و تبیاین می

 (.24ص ،2، ج0332شناس، خواهد بود )زر

خود، متعرّض مقولۀ آزادی شاده اسات. او در ایان رسااله باه « یک کلمۀ»مستشارالدوله نیز در رسالۀ 
ترین مواد اعلامیۀ حقوق بشر با آیات و احادیث، مبادرت نموده کاه در میاان ایان  تطبیق نوزده فقره از اصلی

سات. از آن جملاه، وی تعبیار لیبرالای از آزادی قلام و فقرات، در چند مورد به بحث از آزادی نیز پرداخته ا
امار باه »عبارتی، تحات اصال  دهد و آن را متارادف و باه بیان در اعلامیه حقوق بشر را مورد بحث قرار می

(. مصداق دیگری از آزادی که مورد اشاارۀ 42ص ،0300داند )مستشارالدوله،  می« معروف و نهی از منکر
آزادی مجامع است. ایان ناوع از آزادی در اعلامیاۀ حقاوق بشار تصاریح نشاده  مستشارالدوله قرار گرفته،

است؛ اما مستشارالدوله آن را در عداد سایر اصول مصرح در اعلامیۀ حقوق بشر قلماداد نماوده و در مقاام 
(. مستشارالدوله در مقاام 01ص ،0300تبیین آن و مؤیدیابی از منابع شرعی برآمده است )مستشارالدوله، 

 فرقااه»دیابی بارای ایان ناوع آزادی، باه سایرۀ نباوی اساتناد جساته و ایان آزادی را باه مانناد اجتمااع مؤیا
داناد  الشاأن اسالام می گیارد و آن را عاین سانّت پیاامبر عظیم جماعت در مساجد نباوی قیااس می« فرقه

انگااریِ  همان (. همانطور که ملاحظه گردیاد، مستشاارالدوله در مقاام این01، ص0300)مستشارالدوله، 
کناد کاه  مواد مربوط به موضوع آزادی در اعلامیۀ لیبرالی حقوق بشر با شریعت اسلامی برآمده و تلاش می

حقوق بشر، ریشه در احکاام و شاریعت اسالامی دارد. اماا   های مقرر در اعلامیۀ ثابت کند حقوق و آزادی
جعای جاز عقال بشاری را مالاک و این در حالی است که حقوق بشر غربی با اتکاء به خردگرایی، هیچ مر

مااهو ‎های بشر به‎یافتن انسان در عالم، بر محوریت حقوق و آزادی دهد و با اتکاء به اصالت  معیار قرار نمی
گاردد. بار هماین  آنها تلقی می  های بشری که بشر، مبدأ و غایت تکوین کند؛ حقوق و آزادی بشر تأکید می

ا نیز انسان است و آزادی انساان نیاز در پرتاو تبعیات از قاوانینی رقام ه مبنا، منشأ اعتبار این حقوق و آزادی
خورد که خود با تکیه بر عقل خودبنیاد خود به وضع و جعل آنها مبادرت نموده است. اما ایان در حاالی  می

گونه التفاتی به مبنای معرفتی اعلامیۀ حقوق بشر نداشته، چه آنکاه در صاورت  است که مستشارالدوله هیچ
گرفات کاه انساان آزاد اسات و آزادی وی تنهاا در صاورت  را می  بایست این نتیجه فلسفۀ اعلامیه میدرک 

گردد. بدین ترتیب مطابق با اندیشاۀ لیبرالای،  وضع و تبعیت از قوانینی که خود واضع آنها است، محقق می
آیاد و بار  تکلیاف برمی گردد که خود با اتکاء به عقلانیت خود در مقام تعیاین حاق و فردی آزاد قملداد می
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داناد و در نتیجاه،  شاده توساط خاود می همین اساس نیز، خود را ملزم به تبعیات از حاق و تکلیاف تعیین
 تواند خود را به قواعد و قوانینی ملتزم بداند که خود منشأ و واضع آنها نبوده است. نمی

 . برابری3-1-3

دهندۀ مفهوم قاانون  های ذاتی تشکیل عنوان یکی دیگر از مؤلفه بهمفهوم برابری همۀ افراد در مقابل قانون نیز 
سازی روشنفکران صدر مشروطه، وارد در ساحت اندیشۀ سیاسی و حقوقی جامعاۀ ایرانای  واسطۀ گفتمان به

خود، مفهوم برابری و مسااوات را در « کلمۀ یک»گردید. در این رابطه باید گفت که مستشارالدوله در رسالۀ 
دهد. یکی از مواضعی که در آن به تبیین برابری پرداخته، هنگاامی اسات کاه  مورد توجه قرار میدو موضع، 

وی در مقام بیان فرق چهارم بین کد فرانسه و قانون اسلام برآمده است. در این مقام، وی براباری را مبناایی 
صل برابری باین پیاروان دهد؛ تا بدین طریق، ا بر مصالح دنیویه قرار می برای ضرورت وضع قانونی مشتمل

سایر ادیانی را که در قلمرو سرزمینی واحد با اکثریت حاکم سکونت دارند، تأمین نماید. وی معقتاد اسات 
گاردد  که عدم لحاظ این مبنا موجب تجری پیروان ساایر ادیاان و عادم مطابعات قاانون توساط ایشاان می

حقاوق »، یک فصل را باه بحاث «ظیماتدفتر تن»خان در کتابچۀ ‎(. ملکم20، ص0300)مستشارالدوله، 
اختصاص داده و مواد قانونی مرتبط با اصال براباری را بیاان نماوده اسات. وی در ایان کتابچاه، باه « ملت

همۀ افراد در مقابل قانون توجه نموده و بر لزوم حاکمیت آن در نسبت باا هماۀ افاراد تأکیاد کارده و  برابری 
«. ان در حاق جمیاع افاراد رعایاای ایاران، حکام مسااوی داردقانون در کال ممالاک ایار»مقرر داشته که 

همچنین، برابری در دستیابی به مناصب دیوانی را مطمح نظر قرار داده و بر حاکمیت اصال مسااوات در آن 
 ،0302)اصایل، « آحاد رعایای ایران در مناصب دیوانی، حکام و حاق مسااوی دارناد»تأکید کرده است: 

 (.34-33ص

، مسااوات ینان، آزادیاطم»را بر چهار رکن  ی، حقوق انسان«میالمستق صراط»الۀ وی همچنین، در رس
مسااوات »و « مساوات نفاوس»، آن را به دو دستۀ «مساوات»کند و در مقام بیان  یاستوار م« یاز فضلیو امت

ع ماردم از یاجم»نماید. مساوات در نفوس از نظر وی بدین معناا اسات کاه  تقسیم می« در حدود و حقوق
قارار دارناد کاه « گر و در مرتباۀ واحادیکادیفرزنادان آدم و بارادران  یل، همگایاز و ذلیاو عز یر و غنیقف
وی مسااوات در حادود «. اد الفت و محبت در رتبۀ واحد، حرکت کنندیازد یگر از برایکدیبا »ست یبا یم

ر، شااه و یار و فقیاام ،ی، عالم و عامیو دان یع اشخاص از عالیجم»داند که چنانچه  و حقوق را در این می
صاورت برابار، تنبیاه و یاا  بایسات به هستند، می« مستحق زجر و سزا»و یا « مستحق اجر و جزا»، «تیرع

اغمااض صاورت « ایادر حق اعازه و اغن»تشویق شوند و اینگونه نباشد که نسبت به اِعمال تنبیه و مجازات 
(. طاالبوف 32ص ،0302اف گاردد )اصایل، احج« اذله و فقرا»بگیرد و در مقابل اعطای پاداش نسبت به 

تلقای « یازیاامت یب»و « یتفااوت یب»، «یبرابار»معنای  آیاد و آن را باه ف مسااوات برمییادر مقام بیان تعر
م یبرابار»داناد:  کند و با استناد به قول ارنست رنان، مبنای برابری را در عادم امتیااز در تولاد و مارگ می می
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(. در مقام تحلیل دریافت روشانفکران از 000ص ،0302)طالبوف، « میاردر تولد و مرگ ند یازیچون امت
مفهوم برابری باید بیان نمود که روشنفکران صدر مشروطه به بنیاد معرفتای براباری در تفکار مادرن، یعنای 
تجلّی ارادۀ جمعی در قانون عام، التفاتی نداشتند و صرفاً با یاک درک صاوری و ساطحی از مبناای قاانون، 

معنای تساوی در مقابل قانون تلقی کردند و متعارّض مباانی و بنیادهاای فهام اصال براباری در  را بهبرابری 
 اند. نسبت با قانون نشده

 های شکلی مفهوم قانون . مؤلفه3-2

ها در آراء  شده از مفهوم مدرن قانون، باه بیاان ایان مؤلفاه های شکلی بیان در این قسمت نیز متناظر با مؤلفه
 شود. رانی پرداخته میروشنفکران ای

 . پارلمانتاریسم3-2-1

عنوان ایادۀ تحقاق دموکراسای پارلماانی یاا حکومات  همانطور که قبلًا بیان شد، اندیشۀ پارلمانتاریسم باه
موجب آن، اِعمااال حاکمیاات مااردم در  های اجرایاای دموکراساای اساات کااه بااه نمایناادگی، یکاای از شاایوه

گاردد. در ایان میاان، جامعاۀ ایرانای صادر  ر پارلمان محقق میگذاری از طریق انتخاب نمایندگان د قانون
و « پارلمانتاریسام»مشروطه نیز در کنار ورود دیگر مظاهر غرب مادرن، پاذیرای ورود و گساترش اندیشاۀ 

طور  بخش این اندیشه توسط روشنفکران ایان عصار باوده اسات. باه عنوان ساخت و نهاد عینیت پارلمان به
داند و از ساوی دیگار، وجاود  و اساس مشکلات مملکت ایران را فقدان قانون میس خان از یک مثال، ملکم

باه جهات تنظایم مملکات ایاران، »نویسد:  پندارد و می می« دستگاه قانون»این قانون را نیز منوط به وجود 
(. بر همین مبنا او شرط اتصاف صافت قاانون 020ص ،0341)آدمیت، « باید اول دستگاه قانون برپا نمود

هر حکمای اسات کاه »داند و در نتیجه، قانون از دیدگاه او  می« دستگاه قانون»یک حکم را صدور آن از به 
آن حکمای کاه از ساوی پادشااه »بدین ترتیب، از نظار وی «. موافق قرار معیّن از دستگاه قانون صادر شود

 ،0320)اصایل، « شاد شد، قانون نبود؛ چراکه قانون باید لامحالاه از دساتگاه قاانون صاادر مای صادر می
(. البته گفتنی است که سخن از تأسیس مجلس شاورای ملای و وضاع 031ص ،0341 ؛ آدمیت،234ص

دنبال رسوایی مااجرای امتیااز  ای از زیست اجتماعی وی مطرح شده که به قانون توسط این مجلس در برهه
القااب حکاومتی، خلاع شاده  داشتن سِامَت و سالاری حکومت اخراج شده و از برعهده  ن  لاتاری، از دیوا

ق گردیاد. وی 0310است. همین عزل وی سبب دشمنی او با شاه و تأسیس و انتشار روزنامۀ قانون در سال 
های مختلف روزنامۀ قانون، در مقام منتقد و مخالف نسابت باه درباار ایاران ظااهر شاد و  با انتشار شماره

کردن حکومت مشروطۀ پارلماانی  ر، جایگزین ت درصدد طرح حکومت مشروطۀ پارلمانی و به عبارت دقیق
 جای استبداد سلطنتی برآمد. به

خان مستشارالدوله نیز با سفر به کشورهای اروپایی و اقامت در برخی از شهرها و ساامانی  میرزا یوسف
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قای ترین عامال تر برده و به این نتیجه رسیده باود کاه عماده که در آنها برقرار بود، به وضع اسفناک ایران پی
(. از ساوی دیگار، او در 22ص ،0300در آنها اسات )مستشاارالدوله، « قانون»کشورهای اروپایی، وجود 

نویسد، راز و رمز پیشرفت ایران را نیاز در تشاکیل  شاه می ای که به مظفرالدین میرزا، ولیعهد ناصرالدین نامه
 رۀ امور کشاور مانظم نخواهاد شاد.گذاری، ادا داند و بر این عقیده است که بدون قانون می« دولت مقننه»

گویناد کاه  می 8«لووا»، همان است که در فرانسه آن را «قانون»دهد که مقصود از  مستشارالدوله توضیح می
نامند. از منظار وی، ایان کودهاا در نازد اهاالی  می 2«کود»بر چند کتاب است که هریک از آنها را  مشتمل

(. البتاه از نظار او، 22ص ،0300باشاد )مستشاارالدوله، ان میمنزلۀ کتاب شرعی در نزد مسلمان فرانسه به
 ،0300)مستشاارالدوله،  هایی بین قوانین مدوّن فرانسه، یعنی کودها و احکاام اسالامی وجاود دارد‎تفاوت

(. از دیدگاه او با مطالعۀ کدهای فرانسه و سایر ملل متمدن و مقایسۀ آنهاا باا شاریعت اسالام، ایان 20ص
(. 23ص ،0300شود که اسلام جامع همۀ قوانین خوب فرنگستان اسات )مستشاارالدوله،  مینکته آشکار 

، ابتدا کدهای دائمی قانون اساسای فرانساه را «یک کلمه»مستشارالدوله برای اثبات مقصود خود در رسالۀ 
بیاان کناد کاه نمایاد؛ تاا  یابی این کدها در شریعت اسلام می کند و بعد اقدام به ریشه از منظر خود بیان می

عنوان مثال، در فقرۀ نهم کتاب خود باه آزادی ماردم  این کدها در شریعت اسلام مسبوق به سابقه هستند. به
گاذار،  قانون یعنی مجلس 3«مجلس کُر لُژیسلاتیف»در انتخاب وکلاء و نمایندگان خود جهت اجتماع در 

ه در آنهاا دساتور باه مشاورت داده شاده و سایرۀ کند و با استناد به آیات قرآنی ک گذاری اشاره می برای قانون
پیامبر)ص( که در جنگ احد، رأی جماعت را بر نظر خود تارجیح داد و همچناین، روایااتی نظیار روایات 

بار اصال شاورا در اسالام  گاذاری را مبتنی ، ایجااد مجلاس قانون«حدیث لاصواب مع تارک المشاورت»
گردد که اندیشاۀ اصالی  به تفاصیل مذکور، ملاحظه می(. با توجه 33ص ،0300داند! )مستشارالدوله،  می

همانی اصول کد ناپلئون و قوانین اساسای کشاورهای اروپاایی باا شاریعت اسالام  مستشارالدوله، ایدۀ این
نماید نشان دهد اصول کد ناپلئون و قوانین اساسی کشاورهای اروپاائی،  است و در سراسر رساله، سعی می

قع، مستشارالدوله با جمع بین اصاول اعلامیاۀ حقاوق بشار فرانساه کاه در همان اصول اسلام است. در وا
شده و احکام و شریعت اسلام، بر آن پندار بود که اثبات کند اسااس و اصاول  قانون اساسی فرانسه هم درج

واساطۀ معرفای  بهکاه مادعای اصالی مستشاارالدوله  در حالیاین قوانین با اسلام تناقض و تخالف ندارد. 
دادن مفاهیم بنیاادین حقاوقی مادرن و مفااهیم  سو منجربه تقلیل  های غرب، از یک لط اندیشهسطحی و غ

هاای  حقوقی اسلام از معانی بنیادی و اصیل خود شده است و از طرف دیگر، عدم آشانایی عمیاق باا آموزه
ربای کاه ارتباط، تکلف در آوردن دلیل شارعی بارای مفااهیم غ اسلامی، استشهادات به آیات و روایات بی
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نگری نسبت باه  های مدرن و عدم عمق نگری و اشارات جزئی به اندیشه اند، عدم کل روشنی از هم بیگانه به
نحو کاملًا سطحی، امکان جمع بین دو دساتگاه مفهاومی  مفاهیم مدرن و مفاهیم اسلامی، سبب شده تا به

(. 01ص ،0334هم آورد )بیگادلی، گیرند را فارا ای متفاوتی نشأت می های فکری و اندیشه که از خاستگاه
، برخلاف نظر برخی که این رساله را مبناای نظاری تبادیل «یک کلمه»بر همین مبنا گفتنی است که رسالۀ 

خاطر محتاوا و مضامونش اهمیات  (، باه04ص ،0302دانناد )طباطباایی،  شرع به نظام حقوقی عرف می
لاش و الگاویی بارای جماع باین سانّت فقهای و رو است که ت ندارد؛ بلکه اهمیت تاریخی این رساله از آن

هاای میاان شارع و  (؛ تلاشی که در عین التفات وی به تفاوت00ص ،0334حقوق مدرن است )بیگدلی، 
عنوان مظاروف آن در نظار  تاوان مفااد فقهای را باه پندارد که می ظرفی می  مثابه قوانین فرانسه، اما قانون را به

نمودن مفاهیم از معاانی   توان با تهی ( و از این جهت، می20ص ،0332نظیف و احسانی،   گرفت )طحان
گرفتن تعارض اساسای میاان قاوانین مادرن و احکاام اسالامی از حیاث   شان و با نادیده و بنیادهای اصلی

ها و در نهایت، باا فروکاساتن و تقلیال ایان دو  تعارض در مبنا، موضوع، هدف، غایت، روش، نهادها و فرم
 معنای اصول قوانین فرانسه و احکام اسلامی برآمد. ، در مقام جمع بینظام هنجارگذار

تارین، ماؤثرترین و  عنوان مهم بندی باید بیان نماود کاه روشانفکران صادر مشاروطه باه در مقام جمع
طور خاص، مفهاوم و نهااد  نخستین کسانی که ایرانیان را با اندیشۀ پارلمانتاریسم و ارکان و بنیادهای آن و به

رشاتۀ   ان آشنا کردند، عموماً آثار و آراء خود را قبل از پیروزی انقلاب مشروطه و تأسایس پارلماان باهپارلم
تحریر درآوردند؛ اما با وجود این، نکات مهمی نظیر لزوم تأسیس مجلس، لزوم دومجلسی بودن پارلماان، 

و مجلاس را ماورد اشااره قارار نمودن پادشاه به قاانون   مسئولیت وزراء در برابر پارلمان و محدود و مشروط
دادند و بدین ترتیب، فضای عمومی و نخبگانی جامعه را با این مفااهیم مادرن آشانا کردناد و موجباات و 
زمینۀ فکری و گفتمانی جامعۀ ایرانی را بارای پاذیرش ایان مفااهیم و در نهایات، تأسایس نظاام مشاروطۀ 

ماین مبناا، گفتنای اسات کاه تأسایس پارلماان (. بر ه402ص ،0332پارلمانی آماده نمودند )مرادخانی، 
گذاری توسط عموم ماردم در انقالاب مشاروطه، نقطاۀ عطفای در طاول تااریخ   عنوان نهادی برای قانون به

توان پس از آن، ایران را جدا شده از تااریخ شارق و ذیال   ای که می‎ گونه گردد؛ به سالۀ ایران قلمداد می هزاران
ترین دستاورد مشروطه برای ایاران،   (. بر همین مبنا، مهم20ص ،0، ج 0333تاریخ غرب نامید )زرشناس، 

قاانون  گاذاری در ایاران را سابب شاده و شود و این، تحول عظیمی در امر قانون  تأسیس پارلمان شمرده می
اما نکتۀ مهمی که باید بدان اشاره نمود ایان اسات کاه روشانفکری  شود.  مدرن، بدین ترتیب وارد ایران می

در مشروطۀ ایرانی، اگرچه خواهان برپایی نظام پارلمانی به سبک کشاورهای غربای بودناد؛ اماا گفتنای ص
گوناه  هاا انادک و ساطحی باوده و هیچ شناسی و فلسفی این نوع از نظام نها در مبانی انسان‎است که دانش آ

جز آخونادزاده نداشاتند  باهالتفاتی به عمق اندیشۀ پارلمانتاریسم و دموکراسی در فلسفۀ سیاسی غرب، البته 
(. بر همین اساس به علت غفلت از روح فلسفی غرب، نگاه ابزاری باه 00ص ،0302نیا،  )بشیریه و شهرام
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کردناد؛ در  دهنده تلقی میمظاهر مدرن ازجمله پارلمان و قانون و تفکیک قوا و... داشتند و آنها را ابزار نظم
انسان غربای، تحقاق آزادی و انساانیت انساان اسات و وجهای که همانطور که بیان شد، قانون برای  حالی

وجودشناسانه دارد. یعنی در عالمی که انسان دائرمدار هستی است، روح قاانون، آزادی و خاودآیینی انساان 
ای برقارار اسات کاه  بخشاد. باین قاانون و خاودآیینی و آزادی و براباری، رابطاه است که قانون را تعیّن می

اش، ارادۀ  ، معنادار نیست. اما أخذ قانون در دنیایی که روح حاکم بر سانت تااریخیکدام بدون دیگری هیچ
رو،  معناا اسات. از هماین تکوینی و تشریعی خداوند است و ارادۀ حضرت حق، محور هساتی اسات، بی

شود که اینها جسم بادون روحای باشاند کاه صارفاً  أخذ بدون پشتوانۀ فلسفی پارلمان و قانون، موجب می
شود که پارلماان،  اهری آن أخذ شده باشد. در نتیجه، این أخذ بدون تأمل و منفعلانه، موجب میصورت ظ

سو کارآمدی و معنااداری خاویش را از دسات بدهاد و از  قانون یا هر مظهر دیگری از دنیای مدرن، از یک
حران و اخاتلال بنیادی و درپی آن، ایجاد ب گرفتن از سنّت تاریخی خویش، بی سوی دیگر، موجبات فاصله 

 در نظام حقوقی را فراهم آورد.

 . کدیفیکاسیون3-2-2

قوانین و استقرار نظام قانونی مدون، در عصر ناصری انجاام « تدوین»منظور  ها به در ایران، نخستین کوشش
در   کاه  وارد شدن به عدالت قضایی در کشاور، اصالاحات متعادد و متنااوبی  واسطۀ خدشه گرفته است. به

و   ساالار در زمیناۀ تقویات نهااد دادرسای شاه از ساوی امیرکبیار و سپه ویژه عهد ناصرالدین ار، بهعصر قاج
خانۀ عظمی به عمل آمد، آثار محسوس چنادانی در تاأمین عادالت  تجدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
باود کاه (. بر همین اساس، ناصرالدین شاه دریافتاه 01ص ،0302قضایی در سطح کشور نداشت )امین، 

وضعیت موجود، قابل دوام نیست؛ لذا، سعی نمود اصلاحاتی را سامان دهد. ازجملاۀ ایان اصالاحات آن 
است که او به دلالت سید جعفرخان مهندس باشی، دارالشورای دولتی )کابیناه( را تأسایس نماود؛ نهاادی 

ها تشاکیل  خانه ده و دیوانخان معتمدالدوله جوانشیر، وزیر دادگستری ش شبیه دادگستری، ایجاد و عباسقلی
ق نیز، دیوان تظلمات عامه تأسایس شاد؛ کاه کاارش رسایدگی باه شاکایات ماردم از 0200شد. در سال 

الملک پیشنهاد نماود در سراسار  کرد مستقیم دعاوی مردم را بشنود. امین نهادهای اداری بود. شاه سعی می
 ،0302یاید و شاه رسیدگی نماید )اماین، کشور، صندوق عدل نصب شود و تظلمات با چاپار به پایتخت ب

شاه برای نوسازی و اصلاح اماور دیاوانی، باا ادعاای  (. ملاحظۀ تداوم اینگونه تمایلات ناصرالدین420ص
طلب و مناورالفکر  ق، تعدادی از دولتمردان اصالاح0200ترقی سلطنت و ملت باعث شد تا از همان سال 

دند که برای اصلاحات و نوسازی مملکت و نهادهاای حکاومتی، خواه در مقام تحقق این اندیشه برآم ترقی
های معیّنای اسات، مباادرت نمایناد  هایی که حاوی قوانین و دساتورالعمل به تهیه و تنظیم و تدوین کتابچه

 (.  004ص ،0302نژاد،  )زرگری
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میارزا  «کتابچاۀ غیبای»یاا « دفتار تنظیماات»توان به نخستین رسالۀ این عصر، یعنی  در این میان، می
( اشااره 023ص ،0300نخستین طرح غیررسامی قاانون اساسای )آدمیات،   مثابه الدوله به خان ناظم ملکم

بارای اصالاح اماور  اصول و قواعاد ماورد نیااز  ق، به تدوین مجموعۀ0202-0200نمود؛ که وی در سال 
فصاول و عنااوین ای نسبتاً مدرن مبادرت نماوده اسات؛ چراکاه وی در ایان کتابچاه تحات  شیوه کشور، به
ای، ارکان یک نظام حکومتی را مقرر کرده و ذیل هریک از این عنااوین نیاز باه بیاان ماواد قاانونی  جداگانه

خان در ایان  (. ملکم24ص ،0320الدوله،  پرداخته است )ناظم« فقره»مرتبط با عنوان مذکور تحت عنوان 
نوشته، خواستار آن باوده کاه چگاونگی یاک  شاه یا وزرایی چون مشیرالدوله رساله که خطاب به ناصرالدین

دولت قانونی را به دربار ایران و وزرای آن عصر بفهماند و یا اینکه عملًا، صاورتی از قاوانین مادون را بارای 
که هم خاود در مقاام تادوین قاوانین  اجرا در اختیارشان گذاشته باشد. گفتنی است که این رساله از آنجایی

بار شارایط وضاع »خود، به نحوه و روش تشریفات وضع قانون تحات عناوان « مقانون دو»برآمده و هم در 
قانون باید در مجلس تنظیمات به اتفاق کلی اعضای مجلاس نوشاته شاده »پرداخته و مواردی نظیر « قانون
، را ماورد «قانون باید اسم و عدد معیّن داشاته باشاد»و « قانون باید در دفتر قانون نوشته شده باشد»، «باشد

بر اجتمااع »مشخصاً به مفاد مربوط به تدوین قوانین، تحت عنوان « قانون یازدهم»شاره قرار داده و هم در ا
نوعی، هام مولاود و هام  نویسی را مورد اشااره قارار داده؛ باه های قانون پرداخته است و شیوه« قوانین دولت

 آید.  حساب می قوانین به  کردن و تدوین مولد ایده و اندیشۀ کدیفه 
هاای دورۀ مشاروطه، جهات  تاوان آن را در رأس هماۀ تلاش تارین اثاری کاه می پس از این آثاار، مهم

«  یاک کلماۀ»برقراری نظام قانونی مدوّن و تبدیل احکام شریعت به کد حقوقی در کشاور قارار داد، رساالۀ 
ارالدوله در ق تدوین شده است. همانطور که قبلًا بیاان شاد، مستشا0200مستشارالدوله است که در سال 

خود، در مقام جمع بین اصول اعلامیۀ حقوق بشر فرانساه و احکاام و شاریعت اسالام   «یک کلمۀ»رسالۀ 
برآمده و بر این پندار بود که اثبات کند که اساس و اصول این قوانین با شاریعت اسالام تنااقض و تخاالفی 

قاوانین شاکل « تادوین»ه قوانین، از طریق ندارد. بر همین مبنا است که در نگاه او ایدۀ تبدیل احکام شرع ب
ها جاامع حاق اسات و  اگرچه کد»نویسد: ‎ رو می گیرد و نه رونویسی از اعلامیۀ حقوق فرانسه. از همین می

هذا من نگفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنسااخ کارده  سرمشق چندین دول متمدنه، مع
در دیاوانی کاه اجازای آن از رجاال داناش و معرفات و اربااب »ت: ؛ بلکه وی معتقاد اسا«معمول بدارید

و « حکمت و سیاست باشند، همۀ کتب معتبرۀ اسلام را حاضر و جمله کودهای دول متمدنه را جمع کنناد
و اساتفاده از تجاارب ایشاان، « جمله کودهای دول متمدناه»گیری از  ضمن لحاظ احکام شریعت، با بهره

(. کتاب قاانون مطلاوب 30-31ص ،0300تدوین نمایند )مستشارالدوله، « معدر مدتی قلیل، کتابی جا»
و از « الفهم و مقباول ملات باشاد العبارة و سریع کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل»مستشارالدوله، 

گاناه میاان قاوانین فرانساه و احکاام  هاای پنج نظر وی تدوین چنین کتابی، با شروطی کاه در شارح تفاوت
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یاک »(. پاس از انتشاار رساالۀ 30-31ص ،0300)مستشاارالدوله، « ممکان اسات»یان نموده، شرعی ب
توان به نخستین طرح رسمی قانون اساسی در ایران اشاره نمود که مربوط به صدارت سپهساالار  ، می«کلمه

خان  اصال باوده کاه میارزا یوساف 01ق تقدیم ناصرالدین شاه شد. این طارح دارای 0200بود که در سال 
، لازوم تادوین «یک کلمه»مستشارالدوله در تدوین آن نقش مهمی داشته و به تبعیت از ایدۀ خود در رسالۀ 

کارهایی کاه باه اماور »نویسد:  کند و در این خصوص می و وضع قوانین جدید و احکام فقهی را مطرح می
ق است، انفکااک یافتاه، بارای معاش و زندگانی تعلّق دارند، باید از کارهایی که به امور معاد و آخرت متعلّ 

ها نوشته شده و عدد گذاشته بشود و ماال هار اداره از از قبیال  امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره، قانون
)آدمیات، « عدلیه و نظام و مالیه و خارجه و داخله و غیره و غیاره، بارای آن اداره دساتورالعمل خواهاد شاد

رسامیت  جهت آنکاه حقاوق اجتمااعی افاراد را به طارح باه (. گفتنی است که ایان032-033ص ،0300
( و سپس، سپهسالار و همکارانش طارح 211ص ،0300شناخته بود، مورد تصویب قرار نگرفت )آدمیت، 

تدوین کردناد؛ کاه در « لایحۀ تشکیلات دربار اعظم»را تحت عنوان  8عبارتی، قانون اساسی دومی دوم و به
شعبان با صادور دساتخط ناصارالدین  21دوله به شاه تقدیم شد و در توسط مشیرال 0203شعبان سال  02

 (.210ص ،0300)آدمیت،  2شاه، رسمیت یافت؛ تا به اجرا درآید
در مقام تحلیل اندیشۀ تدوین احکام شریعت در قالب کد قانونی، باید بیان نمود کاه قاانون در معناای 

قی و قانون موضوعه، ظااهر و پوساتۀ قاانون اصیل و تاریخی خود، صِرف کد حقوقی نیست؛ بلکه کد حقو
است و قانون، باطنی دارد که شرط معناداری آن است. آن باطن باا روح احکاام اسالامی ناساازگار اسات. 

که قاانون، تجلای  احکام اسلامی، تجلی ارادۀ تشریعی است که مجتهد آن را استنباط کرده است؛ در حالی
                                                                 

شااه  توان به قانون اساسی سومی نیز اشاره نمود کاه در عصار ناصرالدین بر دو قانون اساسی رسمی مذکور می اما علاوه .8
دارد، اماا ظان کنندگان این قانون اطلاعای وجاود نا تدوین شده است. گفتنی است که از نام و نشان نویسنده یا تدوین

شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصار سپهساالار و  تمایلات ناصرالدین ‎غالب آن است که این قانون در اواخر دوره
ها و مناابع قاجااری  ها پس از تدوین قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد؛ چراکه از انعکاس آن قاانون در روزناماه سال

کنندگان این قانون، نامی برای آن در نظار گرفتاه نشاده باود و بار  که از جانب تدوینای وجود ندارد. گفتنی است  نشانه
ناژاد،  اند )زرگری قرار داده« حکومت قانون ایران»همین اساس برخی بر مبنای محتوا و مفاد مندرج در این قانون، نام آن 

باید مورد اشاره قرار داد، این اسات و تدوین قانون « نویسی قانون»قابل توجهی که در خصوص   (. نکته002، ص0302
خواهی سیاسی و اجتماعی ایاران،  که پیش از تدوین قانون اساسی مشروطه، در تاریخ تفکر و تمایلات نوسازی و ترقی

آیاد و ناه  شمار می نویسی به ها در جریان قانون چند قانون اساسی پدید آمده که قانون اساسی مشروطه ادامه و مکمّل آن
 (.002، ص0302نژاد،  این جریان در تاریخ معاصر ایران )زرگری آغاز  نقطه

ایان »خان سپهساالار بادین شارح اسات: ‎دستخط ناصرالدین شاه در ابتدای لایحه خطاب به صدر اعظم میرزا حسین. 2
اریاد کاه هار اید، بسیار بسیار پسندیدم و انشاءالله قرارش را به زودی بدهید و معمول بد تفصیل وزراء و دربار که نوشته

 (.210، ص0300قدر به تعویق افتد، باعث ضرر دولت است )آدمیت، 
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ت. لذا، به تعبیر کانت، باین خاودآیینی )قاانون( و دگرآیینای )فقاه(، ارادۀ آزاد و عقلانیت خودبنیاد بشر اس
  دو مفهاوم، دم امکان جمع عقلی و فلسفی وجود ندارد. بر همین مبنا و در این وضعیت امتناع جمع بین این

معناا اسات. چاه آنکاه قاانون در معناای مادرن، ذاتااً  زدن از تبدیل صوری احکام فقهی به کد حقوقی، بی
و خودآیین و مستقل از غیر عقل مدرن است و اگر نسبتی باا غیار خاود )عقال( داشاته باشاد؛ از  سوبژکتیو

توان با قواعد فقهای و دینای تلفیاق  شود. بر همین اساس، قانون مدرن را نمی ماهیت بنیادین خود خارج می
قاانون اسات، را که اقتضای ذاتی مفهاوم مادرن « خود عقل»نمود؛ چراکه قاعدۀ دینی، موجبات خروج از 

دهاد یاا تکلیفای را مشاخد  کناد یاا دساتور می آورد؛ زیرا از خارج از خود عقل، امر و نهی می فراهم می
کناد کاه در فهام و  کند. بر این اساس، خودآیینی قانون مدرن، شکاف عمیقی با رویکرد دینی ایجاد می می

در باب این نسبت، متوقف بار گفتن  تحلیل نسبت قانون و حکم شرعی، حائز اهمیت است؛ چراکه سخن 
تواناد از  تبیین دقیق مفهوم قانون در زمینۀ فکری مدرن است و مفهوم مدرن قانون، اقتضاائاتی دارد کاه نمی

ترین این اقتضائات، خاودآیینی اسات کاه باه روح ساوبژکتیو تفکار مادرن  آنها جدا شود و یکی از اساسی
تاوجهی و  ر حالی است که روشنفکری ایرانای باا بی(. اما این د00ص ،0330گردد )موسوی اصل،  بازمی

های فرهنگی، تاریخی و معرفتای آن و بادون تفکار نسابت باه  غفلت از معنای عمیق قانون با ملاحظۀ لایه
اقتضائات قانون در جهان مدرن، نسبت معرفتی ایان مفااهیم و نهادهاای مادرن را باا سانّت شارعی درک 

گرایانه در مواجهۀ باا عاالم تجادد، قاانون را از  د سطحی و صوری جمعکند و در نتیجه، با اتخاذ راهبر نمی
گیرد که قابلیات حمال مفااد  ظرفی تهی در نظر می  مثابه معنا و حقیقت اصلی خودش تهی نموده و آن را به

فرض اساتوار اسات کاه مفااهیم و  انگارانه، بر این پیش شرعی را دارا است. گفتنی است که این تلقی قالب
که اگار بخاواهیم در  طرف و تهای هساتند؛ در صاورتی اثر، بی غرب مدرن، خنثی و لااقتضاء، بی نهادهای

ادبیات ظرف و مظروفی نیز ماهیات قاانون را تحلیال کنایم، بایاد بیاان کنایم کاه قاانون در تفکار مادرن، 
قانون محمال عبارتی،  دهد و به بخش ارادۀ انسانی است که روح و حقیقت و باطن قانون را تشکیل می تعیّن

دهد. بار هماین  تحقق و تجلی و تعیّن ارادۀ خودبنیاد انسان است و ارادۀ انسان، ماهیت قانون را تشکیل می
اساس، دیگر قانون یک ظرف و قالب تهی از ماهیات و محتاوا نیسات کاه ظرفیات و قابلیات حمال ارادۀ 

ریعت شکل گرفتاه اسات، کاه ایان تشریعی را دارا باشد؛ بلکه برمبنای ارادۀ عقلانی خارج از چارچوب ش
که ارادۀ تشریعی خداوند نیز ماهیات و  دهد؛ همچنان ارادۀ خودبنیاد، ماهیت و حقیقت قانون را تشکیل می

ای که ایان  گونه دهد که با ارادۀ انسانی خودبنیاد نیز قابل جمع نیست؛ به حقیقت حکم شرعی را تشکیل می
 متعارض هستند.دو اراده در ذات و بنیان خود با یکدیگر 

 گیری . نتیجه4

در اندیشۀ مدرن ذیل تیییر بنیادینی که در نسبت انسان مدرن با عالم اتفاق افتاد، قاانون نیاز باا ایان تحاول 
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ای که سو ه، بنیاد عالم و هرچه غیر آن، ابژۀ این سو ه تلقی گردیاد و قاانون نیاز در ایان  گونه همراه بوده؛ به
به خود گرفت. بر این اساس، قاانون در تفکار مادرن، ذیال روح ساوبژکتیویته تیییر پارادایم، معنای مدرن 

مبناا و مؤلفاۀ   مثابه معنای نسبت جدید انسان مدرن با هستی، معنا پیدا کرد که در این معنا، عقل مدرن به به
ای اساسای ه معرفتی تکوین و تولید قانون در نظر گرفته شد. اما در کنار مؤلفۀ معرفتی تکوین قانون، مؤلفاه

دیگری نیز در نسبت با قانون در غرب مدرن مطرح گردیدند؛ که هریک از این عناصار نیاز برمبناای تلقای 
ماادرن از انسااان و از پااس تلقاای ماادرن از قااانون معنااادار شاادند. یکاای از ایاان عناصاار، ظهااور اندیشااۀ 

دی است کاه در منظوماۀ قاانون، پارلمانتاریسم و نهاد منتج از این اندیشه، یعنی پارلمان است. پارلمان، نها
گردد. عنصر دیگار ماؤثر  ای که قانون از خلال وجود این نهاد وضع می گونه نقش مولد آن را برعهده دارد، به

شادن بادان نیااز دارد و تحات عناوان  هایی اسات کاه قاانون بارای قاانون  ها و شکل در تکوین قانون، فرم
گردد. عنصر مؤثر دیگری کاه  مطرح می -هایی مشخد تدوین مقررات در مجموعه-کردن   کدیفیکاسیون

کند، عنصر آزادی و تضمین آن باا قاانون و  غایت قانون معنا پیدا می ‎‎مثابه در نسبت با مفهوم مدرن قانون، به
یافتن آزادی با قانون اسات. در تفکار مادرن، آزادی و قاانون، لازم و ملازوم یکدیگرناد؛  معناداری و ارزش 

بخشاای اراده و  کنااد و ایاان خودتعین عقاال ماادرن در قااانون، ارادۀ خااود را متعاایّن میای کااه  گونااه به
توان به مؤلفاۀ براباری در اندیشاۀ مادرن و  گردد. در نهایت، می گذاری عقل، عین آزادی تلقی می خودقانون

ی گاردد، قرائات شاکلی از برابار نسبت آن با قانون اشاره نمود که آنچاه مبناای حاکمیات قاانون تلقای می
ای وضاع گاردد کاه  گونه بایست به معنای تساوی همگان در مقابل قانون است که به موجب آن، قانون می به

های ذکرشاده از قاانون  شائبۀ برتری افراد بر یکدیگر وجود نداشته باشد. در مجموع، با امعان نظر به مؤلفاه
کاه منبعاث از عقلانیات  ای مدرن، باید گفت که قانون در تفکر مادرن عباارت اسات از حکام موضاوعه

های بشری وضاع  خودبنیاد بشری است و نه وحی )منشأ و منبع قانون(، که در جهت تضمین و حفش آزادی
باشاد )غایات قاانون( و در قالاب و  بر تساوی همگانی )جنسیتی، مذهبی، نژادی و...( می گردد و مبتنی می

گردد )نهااد قاانون(. ایان مهام در  ن پدیدار میفرم مشخصی منتشر شده )فرم قانون( و از طریق نهاد پارلما
شناسانه به قاانون و  حالی است که روشنفکری در ایران بدون توجه به پشتوانۀ فلسفی و در فقدان نگاه هستی

های آن داشات و آن را  گرفتن سنّت خودی، نگاهی صرفاً ابزاری به قانون و مؤلفاه  های آن و در فاصله مؤلفه
 یمعرفتا یدانست و برمبنای این تلقی صوری و ظاهری، أخذ آن را بدون توجه به مباان بخش امور می انتظام

دید. بر همین مبنا، روشنفکری صدر مشاروطه در فرآیناد أخاذ  ‎حلال مشکلات جامعۀ ایران می  ،یو فلسف
به جماع آورد و یا در طریقی نرم،  ترین حالت به انکار و طرد احکام فقهی و شریعت روی  قانون در رادیکال

عنوان امری خاودآیین  کرد؛ حال آنکه جمع میان قانون به و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم می
لحاظ فلسفی، جمعی ممتنع بود. در نهایت بایاد گفات  عنوان امری دگرآیین و خدامحورانه، به و شریعت به

نازد روشانفکران صادر مشاروطه که با فهم ناقصی که از ماهیت قانون و نسبت میان شاریعت و قاانون در 
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حاصل گردید، نظام حقوقی جدید در ایران در گسست از سنّت شرعی و عدم فهم صحیح غرب، زاده شاد 
و به بسط کنونی خود رسید و أخذ بدون پشتوانۀ معرفتی، راهی بود که موجب پیادایی آسایب در فرهناگ و 

تمدنی ازجمله قانون و نظام حقوقی ایاران ساایه تمدن سنتی ایرانیان شد. آسیبی که هنوز بر تمامی تناسبات 
گسترانیده است و اکنون که بعد از صد و پنجاه سال به بازخوانی مفهاوم قاانون در نازد روشانفکران ایرانای 

 گذارد.رو است که این بازخونی، آغاز راه آینده را پیش روی ما می‎شود، از این‎صدر مشروطه پرداخته می
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های تحلیلای نسابت باه مفهاوم قاانون در عصار  (. خوانشای ناو از دیادگاه0332نظیف، هادی؛ احسانی، رضا ) طحان 
 .01-00ص ، (0)00، حقوق اسلامی  پژوهشنامه مشروطه.

تهاران: گرایی حقاوقی.  ز منظار فقاه امامیاه و مکتاب اثبااتمفهوم قانون ا (.0330نظیف، هادی؛ احسانی، رضا ) طحان
 انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.

 زان.یتهران: نشر م .یحقوق اساس یها ستهیبا(. 0303، ابوالفضل )یعت پناهیشر یقاض

، یفرهنگا یالدّین مجتبوی. تهران: شرکت انتشارات علما . مترجم سید جلالتاریخ فلسفه (.0332ك )یفردر  کاپلستون،
 .2ج

 بیدی. تهران: نقش و نگار. منوجهر صانعی دره  . ترجمهدین در محدوده عقل تنها(. 0334کانت، ایمانوئل )

مطالعات حقوقی دولات . کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون(. 1831) جواهری طهرانی، محمد کدخدایی، عباسعلی؛
 .30- 3ص (،3)2، اسلامی

 . ترجمه محمد راسخ. تهران: طرح نو.ئوری حقوقی در غربتاریخ مختصر ت(. 0300کلی، جان )
 حمید عضدانلو. تهران: نشر نی.  ترجمه حکومت.  ای درباره رساله(. 0330لاک، جان )

 محمد راسخ. تهران: نی.  ترجمهمبانی حقوق عمومی. (. 0332لاگلین، مارتین )
 تهران: میزان. ایران.خوانشی حقوقی از انقلاب مشروطه (. 0332مرادخانی، فردین )

هاای مجلاس شاورای  تهران: مرکز پژوهش ها. حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت(. 0300مرکز مالمیری، احمد )
 اسلامی.

 . ال : ب ران ه ت . ه م ل ک  ک : ی ه ب  وم وس م  ه ال رس.  (0300اظم ) ک  ن ب ف ، یوس ه دول ارال ش ت س م

 .00-20ص (،0)0 حکمت اسلامی، کانت.  (. رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه0330موسوی اصل، سید سعید )

 ر.یرکبیاکبر مهتدی. تهران: ام ترجمه و نگارش علی القوانین. روح (. 0332مونتسکیو، شارل دو )

طباطباایی. تهاران: . تدوین و تنظایم محماد محایط خان آثار میرزا ملکم  مجموعه(. 0320خان ) الدوله، میرزاملکم ناظم
 چاپ حیدری.

. تهاران: دفتار مطالعاات آشنایی با مفاهیم حقوق عماومی؛ بررسای مفهاوم حاکمیات قاانون(. 0333نیکونهاد، حامد )
 سازی اسلامی، پژوهشکده شورای نگهبان. نظام

زاده.  اسام ماوالیاردشیر امیار ارجمناد و ساید ب  ترجمه ها در سیاست و حقوق عمومی. کلیدوا ه(. 0303هیوود، اندرو )
 انتشارات امیرکبیر.  تهران: مؤسسه

 ،حضاور اماام خمینای.  لیبارال دموکراسای و اندیشاه  (. بررسی مفهاوم آزادی در اندیشاه0333زاده، نجمه سادات ) ولی
 .30  شماره




